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چکیده

انتخاب اشرف غنی- که پس از حامد کرزی رییس جمهور افغانستان شد- در سال 2014 به دنبال عقب نشینی 
نیروهای نظامی بین المللی در دسامبر 2014، نقطه عطفی در جنگ در  افغانستان بود. نزدیک به یک سال بعد، 
انچه پیش بینی می شد رخ داده است: طالبان در حال به دست آوردن مناطق بیشتری هستند و آشکار شده که 
نیروهای امنیتی افغانستان توانایی متوقف کردن آن ها را ندارند. . همچنین تأیید شده است که دوره ی 2001 
)یعنی سقوط طالبان( تا 2014 وقفه ای در جنگ نبود بلکه مرحله ی خاصی از آن بود، هرچند در میانه جنگ 
ناظران بسیاری به صلح باور داشتند. نهادهای جدیدی کار خود را شروع کردند، زنان حقوق شان را تا حدودی 
بازیافتند، پناهندگان به خانه برگشتند و افغانستان در مسیر توسعه قرار گرفت. حتا صحبت هایی درباره مصالحه 
بین المللی هم شد. اما همزمان، خشونت مسلحانه حاکم بود، قربانیان کشته می شدند، جنایت و فساد گسترده 

بود. حلقه ی گمشده کجاست؟ 
بنا به گزارش حاضر، کنار گذاشتن عدالت در دوره ی گذار از دستور کار در افغانستان پس از 2001 اشتباهی جدی 
بود. اعاده کرامت انسانی قربانیان، پایان دادن به معافیت از مجازات و اصلاح نهادها ـ سه رکن اصلی عدالت در 
دوره ی گذار ـ اهداف دشواری در  محیط جنگی یا پساجنگ هستند، اما در افغانستان بعضی فرصت ها از دست 
رفته است. این وضعیت در سال 2002 به یقین به بدی وضعیتی که بعدها پیش آمد نبود. اراده سیاسی قابل 
توجهی وجود داشت و »برنامه ی عمل صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان« که کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان پیشنهاد کرد، هر چند با کمی تأخیر در سال 2005، نقشه ی راهی عالی بود. ولی خیلی زود پس از آن، 
حرکتی معکوس رخ دادکه در سال 2007 با تصویب لایحه ای که به عنوان »قانون عفو عمومی« تلقی می شود به 
اوج خود رسید؛ آن هم دقیقاً زمانی که گزینه اجرای عدالت درباره ی مرتکبان جنایت های گذشته در رسانه ها و 

افکار عمومی جای خود را باز می کرد. 
در پی آن، و زمانی که دولت افغانستان به خاطر ازسرگیری شورش طالبان، با ناآرامی روبرو شد، معنای واژه ی 
آشتی تغییر کرد و به جای رسیدگی به جنایت های گذشته، معنای تلاش های مشکوک برای حل و فصل ناآرامی 
جاری را به خود گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از پیش به حاشیه رانده شد و برنامه ی عمل 
آن پیش از این که حتا اجرای آن آغاز شود، در سال 2009 کنار گذاشته شد.  وانگهی، عاملان ملی و بین المللی 
نقش تکمیلی عدالت در دوره ی گذار را که تامین  تضمین عدم تکرار1 و بازگرداندن اعتماد است، درک نکردند. 
بدون این عناصر، شکستن چرخه خشونت در افغانستان غیرممکن بوده و خواهد ماند. در شرایط فعلی افغانستان 
یعنی ادامه درگیری ممکن است این پرسش پیش بیاید که آیا عدالت در دوره ی گذار مانعی بر سرِ راهِ فرایند 
صلح است و یا اینکه آیا ملت افغانستان امادگی رویارویی با گذشته خشونت بار خود را دارد. این استدلال که 
پاسخگویی موجب تضعیف ثبات می شود، اغلب با توجه به اهداف سیاسی  بزرگنمایی می شود. در افغانستان تا 

1 . guarantees of non-recurrence
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الان همین مسأله بوده است. درواقع، مصالحه سیاسی بدون جستجوی حقیقت و عدالت منجر به صلح نمی شود 
و تنها موجب اعاده حیثیت و قدرت گرفتن افرادی  می شود که که مسؤول نقض فاحش حقوق بشر هستند؛ با 
این حال باید  بگوییم که عدالت در دوره ی گذار شکل نرم تری از عدالت نیست بلکه رهیافتی جامع به عدالت 
است که پیگردهای کیفری را محور خود قرار می دهد. اما، در این زمینه هیچ پیشرفتی در افغانستان وجود نداشته 
است. در چنین وضعیتی، برخی می گویند که اعلامیه دادگاه بین المللی کیفری درباره جدی ترین جنایاتی که از 
تاریخ 1 می  2003 انجام شده ، می تواند هم به موقع و مفید باشد، و هم از ارتکاب جرایم بیشتر در افغانستان که 
بدون مجازات باقی می مانند، جلوگیری کند. ولی چندین دلیل وجود دارد که چرا جامعه مدنی افغانستان نباید 
از این اعلامیه توقع زیادی داشته باشد، به ویژه در نبودِ امکان بین المللی برای بازداشت افراد. چالش دیگر، که 
در این گزارش برجسته می شود، میزان معافیت از مجازات رایج در افغانستان است. تهدیدها، حمله ها و اقدامات 
زیانبار دیگر علیه کسانی که بیش از اندازه درباره ی مسایل مربوط به عدالت در دوره ی گذار حرف می زنند، در 

این چارچوب قرار می گیرد. 
خوشبختانه، هنوز برای به اجرا گذاشتن اقدامات مربوط به عدالت در دوره ی گذار زیاد دیر نیست و زمان هم 
نامناسب نیست، زیرا استراتژی های مختلف با وضعیت های مختلف تناسب دارند. در حقیقت امر، امکانات واقعی 
وجود دارد حتا در افغانستان امروز. در وهله ی اول، عاملان ذینفع باید امکانات را بر تجربه ی ابتکارهای پراکنده 
ولی پرشمار قبلی بنا کنند. ابتکارهای پرشمار مستندسازی ـ هرچند سطحی ـ اجرا شده است؛ گورهای دسته 
قهری  ناپدیدشدن های  قربانیان  لیست  شده اند؛  یافت  ـ  است  مهم  بسیار  افغانستان  چارچوب  در  که  ـ  جمعی 
منتشر شده؛ بناهای یادبود ساخته شده؛ روز قربانیان )همزمان با روز جهانی حقوق بشر( برای یادآوری قربانیان 
جنایت های جنگی تعیین شده؛ سازمان های قربانیان در همین چند سال اخیر پدیدار شده اند و گروه های قربانیان 
روبرو شد؛  با شکست  ولی  بود  پرطرفدار  بررسی سوابق  فرایند  اکنون گرد هم می آیند؛  قربانیان  و خانواده های 
اصلاحات در نیروهای امنیتی انجام شده است؛ رسانه ها بخشی از نقش خود را ایفا کرده اند، سازمان های جامعه ی 

مدنی بسیار فعال بوده اند، گرچه به صورت پراکنده.
از  یکی  شد،  ایجاد   2009 سال  در  که  افغانستان،  در  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه  به  بخشیدن  دوباره  جان 
فرصت هایی است که نباید از دست برود. دوم، عاملان ذینفع باید از محیط تازه ی سیاسی نیز بهره بگیرند که 
می تواند مساعدتر از قبل باشد. دولت کرزی مفتون آشتی سیاسی با طالبان شده بود و فقط یک وجه از صلح سازی 
را در افغانستان می دید. این وضع می تواند در مورد دولت کنونی متفاوت باشد. در سطح بین المللی، حضور شکست 
خورده جامعه جهانی در جنگ افغانستان در این زمان کاملًا تأییدشده است. بسیاری از شرکا و حامیان مالی بین 
المللی  شاید آماده تجدیدنظر در رویکردشان نسبت به عدالت در دوره ی گذار باشند؛ دست کم اگر متقاعد شوند 
که این کار می تواند در محافظت از نهادهای عمومی کمک کند، و می تواند از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 
دارد،  وجود  گذار  دوره ی  در  عدالت  اقدامات  منافع  درباره  زیادی  المللی  بین  شواهد  همچنین  کند.  جلوگیری 
همان طور که با ایجاد پسُتِ »گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ترویج حقیقت، عدالت، عرضه غرامت و تضمین عدم 
تکرار«، آشکار شده است. نباید فراموش کرد که عدالت در دوره ی گذار آن طور که ما امروز می شناسیم در اوایل 
دهه 1990 پدیدار شد و این بدان معناست که اکنون نسبت به سال 2001 استراتژی های موفق آزمایش شده 
و احکام قانونی بیشتری وجود دارد که ممکن است برای طرفداران عدالت در دوره ی گذار کاربرد داشته باشد. 
طرح های عدالت در دوره ی گذار در افغانستان بایستی از محتوای قوی جنسیتی برخوردار باشند، زیرا زنان همواره 
به میزان بی تناسبی در مراحل مختلف جنگ صدمه دیده اند. عدالت در دوره ی گذار می تواند به توانمندسازی زنان 
و کاهش آسیب پذیری شان در برابر آینده یا خشونت های جاری کمک کند، و مانع بازتولید روابط نابرابر جنسیتی 
شود که در نتیجه ی شبکه گسترده ای از  جنگ، مذهب، رسوم و فقر حاکم بر افغانستان ایجاد شده است. کودکان 
افغان را نیز نبایستی در حاشیه ی فرایندهای موجود نگه داشت، به ویژه این که آن ها از جمله گروه هایی هستند که 
از خشونت جاری بیش از همه صدمه دیده اند. آموزش، بهترین راه برای جلوگیری از انتقال تاریخ و تنفر به عنوان 
هدیه ی سمی از والدین به فرزندان است. در پایان، با توجه به ارتباط های آشکار بین نبودِ توسعه و دینامیسم جنگ 

در افغانستان، حقوق اجتماعی و اقتصادی را بایستی در نظر داشت.
در نهایت در این گزارش چنین نتیجه گیری می شود که قصور مداوم از توجه به معافیت از مجازات و اجرای فرایند 
جامع عدالت در دوره ی گذار به وضعیت کنونی کشور شکل داده است. عدالت در دوره ی گذار هنوز خواست پیگیر 
مردم افغانستان است که نمی خواهند گذشته را فراموش کنند و می دانند برای رسیدن به آینده ای بهتر باید به 
گذشته پرداخت.  اگرچه هنوز برای تحقق وعده های بزرگ عدالت در دوره ی گذار راه زیادی در پیش است - باید 

گفت اعاده صلح و همچنین مفهومی از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی برای قربانیان  همگی مطالبات همیشگی 
جریحه دار  را  قلب شان  گذشته  تجاوزهای  و  جنایت های  خاطرات  که  همان طور  می ماند،  باقی  افغانستان  مردم 
راه کار  های عدالت در دوره ی گذار، در  برقراری  برای  را  باید چارچوب مستحکمی  بنابراین دولت غنی  می کند. 
همراهی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، سازمان های حقوق بشر و گروه های 
قربانیان پیشنهاد و اجرا کند. این کار باید با حمایت قوی جامعه جهانی، که باید عدالت در دوره ی گذار را در 

کانون همکاری های خود در افغانستان قرار دهد، تکمیل شود. 
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مقدمه
زمینه

1. 28 سپتامبر 2015. تصرف نمادین قندوز توسط طالبان در شمال افغانستان ناظران بسیاری را شگفت زده کرد؛ 
پس از هفته ها جنگ و مرگ غم انگیز شهروندان، طالبان عقب نشینی کرد. قطعاً این وقایع شواهد محکمی بودند 
با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 به هیچ وجه به پایان نرسیده است. این رویدادها  افغانستان  که جنگ در 
نشان می دهد که چرا مردم افغانستان اکنون خسته و در آرزوی صلح و امنیت هستند. ولی لازمه چنین رخدادی 
چیست؟ طرفداران عدالت در دوره ی گذار- یا عدالت در کشورهایی که در حال گذار به »صلح« یا »دموکراسی« 
اینجاست که عدالت در دوره ی گذار در  هستند- بر این نظرند که بدون عدالت خبری از صلح نیست. مشکل 
افغانستان از دستور کار خارج شده است. هدف این گزارش، که شامل چند نظریه و مروری جامع بر مطالب مربوط 
به عدالت در دوره ی گذار در افغانستان است، ارائه چالش ها و فرصت هایی است که مردم افغانستان و جامعه جهانی 
می توانند آن را در نظر داشته باشند یا از آن استفاده کنند تا به وعده های بزرگ عدالت در دوره ی گذار، مثل صلح 

و همچنین مفهومی از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی برای قربانیان تحقق ببخشند. 

عدالت در دوره ی گذار چیست؟

تاریخچه مختصر عدالت در دوره ی گذار
2. بیشتر اقدامات مرتبط با عدالت در دوره ی گذار چیز تازه ای نیست، ولی اینکه تاریخچه آن از کی آغاز می شود، 
نورنبرگ،  در  نازی   جنگی  جنایت کاران  پیشینه ساز  محاکمه های  یاد  به  را  انسان  شاید  نیست.  ساده ای  سؤال 
سیاست های حقوق بشری پس از حکومت نظامی در آرژانتین در سال 1983، یا تلاش های حقیقت یابی و مصالحه 
در آفریقای جنوبی در سال 1994 بیاندازد. پیدایش این اصطلاح در واقع از اواخر دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 
به عنوان ابزاری برای اشاره به نوع تازه ای از فعالیت های حقوق بشری و واکنش به وضعیت دشوار سیاسی فعالان 
حقوق بشر در شرایطی که فکر می کردند شرایط »گذار« است شروع شد؛ پایان رژیم های سرکوبگر در آمریکای 
انتشار  اواسط دهه 1990،  از همه در  این زمینه شد. بیشتر  لاتین باعث تغییر جهتی در استراتژی و تفکر در 
کتابی چهارجلدی با عنوان »عدالت در دوره ی گذار: دموکراسی های نوپدیدار چگونه رویکردی به رژیم های پیشین 
دارند« )1995( به پذیرش آن کمک کرد. ساختار این چهار جلد به شکل مهمی نشان می دهد که عدالت در 
دوره ی گذار مجموعه کاملًا شکل گرفته و نسبتاً درک شده ای از نمونه هایی است که تا سال 1994 وجود داشت تا 
جایی که می توان »فهرست کاملی از مجموعه اقدامات در زمینه عدالت در دوره ی گذار را از جمله کمیسیون های 

حقیقت یاب، پیگرد، پاکسازی و برنامه های  جبران خسارت و عرضه غرامت« را گردآوری کرد.1 
3. سند تاریخی سازمان ملل تحت عنوان »دستور کارِ صلح« شالوده روندهای صلح سازی جامع را بنیان گذاشت 
که فراتر از مدیریت منازعه با حفظ صلح می رود. با تصویب قطعنامه ی 1040 )1996(، با توجه به وضعیت در 
بروندی، و در قطعنامه ها ی بیشمار پس از آن که مربوط به کشورهایی می شود که دستخوش فرایندهای گذار 
هستند، شورای امنیت بازگشت و حفظ حاکمیت قانون را لازم دانسته و تعهدات برقراری صلح را با مؤلفه های 
حاکمیت قانون که شامل اجرای کامل عدالت در دوره ی گذار می شود برقرار کرده است. انتشار گزارش کمیسیون 
سازمان ملل در سال 1997 درباره مبارزه علیه معافیت از مجازات که با عنوان »اصول ژونه2« شناخته می شود، 
و از حق دانستن و حقوق برخورداری از عدالت و عرضه غرامت دفاع می کند، رخدادی اساسی در این زمینه بود. 
4. عرصه عدالت در دوره ی گذار رشد کرده و با شرایط گوناگونی هماهنگ شده است. این واژه ابتدا در شرایط 
گذار از دولت های استبدادی به دموکراسی در آمریکای لاتین، شرق اروپا و آفریقای جنوبی به کار رفته، و به 
شکل رو به رشدی در شرایطی مورد استفاده قرار گرفت که گذار در زمینه ای متفاوت، به ویژه در موقعیت های 
پسامنازعه )مثل سیرالئون، تیمور شرقی، لیبریا، یا نپال( بوده و همین اواخر، در منازعات جاری )مثل کلمبیا، 
افغانستان، و جمهوری دمکراتیک کنگو( نیز مورد استفاده بوده است. تا امروز حدود 40 کمیسیون حقیقت یاب 
وجود داشته است. هدف مشترک آن ها شامل پاسخگویی، تشخیص جنایت های گذشته و تجربیات قربانیان از 
این جنایات، ایجاد تاریخی فراگیر و شهروندی، شناسایی قربانیان برای عرضه غرامت، گسستِ اخلاقی/ نمادین با 
گذشته، کمک به توسعه فرهنگ احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر، پیشنهادهایی برای اصلاحات نهادی، و 

برنامه ملت سازی و آشتی می شود.3 

رهیافت عدالت در دوره ی گذار
5. عدالت در دوره ی گذار در سال های اخیر کانون توجه رو به رشدی بوده، از جمله از طریق صلاحیت قضایی 
بین المللی و ترکیبی، کمیسیون های حقیقت یاب، دادگاه های ملی و تلاش های مصالحه محلی، که همگی به افراد، 
جوامع و کشورها برای پاسخ دادن به فجایع و تعدی برخاسته از جنگ اختیار داده است. با این حال هیچ نظریه  
واحدی درباره عدالت در دوره ی گذار وجود ندارد و این اصطلاح حتا معنای ثابتی هم ندارد. گزارشگر ویژه ترویج 
حقیقت، عدالت، عرضه غرامت و تضمین عدم تکرار، که پسُتِ او در سال 2011 در سازمان ملل ایجاد شد تا موارد 
عدالت در دوره ی گذار را پوشش دهد، آن را »مجموعه ای از فرایندهایی با چهار هدف مرتبط به هم« توصیف 
می کند: به رسمیت شناختن رنج قربانیان از طریق مستندسازی، حقیقت یابی و اقدامات نمادین؛ پاسخگو کردن 
مرتکبان جنایت ها و پایان دادن به معافیت از مجازات از طریق شیوه های عدالتی کیفری و جبرانی )که می تواند 
شامل پیگرد و عرضه غرامت شود(؛ پی ریزی اصلاحات نهادی از طریق خلع سلاح و اصلاح بخش های امنیتی و 
بررسی سوابق؛ و مصالحه از طریق تمام موارد بالا و سایر اقدامات لازم.4  در گزارش سال 2004 دبیر کل سازمان 
ملل، عدالت در دوره ی گذار شامل طیف گسترده ای از تمام فرایند ها و راه کار  هایی توصیف شده که به تلاش های 
جامعه برای پرداختن به میراثی از تعدی های گسترده گذشته کمک می کند، تا از پاسخگویی اطمینان یابد، به 
عدالت خدمت کند و مصالحه را فراهم آورد.5  تعریف های دیگر عناصر بیشتری را اضافه می کنند- مثل کمک 
عدالت در دوره ی گذار به بازسازی اجتماعی- ولی سرانجام همگی به نقاط مشترک بالا می رسند. مشورت های 
فراگیر ملی، به ویژه با کسانی که در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته اند، به عنوان عنصری حیاتی از عدالت در 
دوره ی گذار شناخته شده، در حالی که کمیسیون های تحقیق به مثابه پیش درآمد مهمی برای راه کار  های عدالت 

در دوره ی گذار دیده می شوند.
6. اصطلاح »عدالت در دوره ی گذار« به نوع ویژه ای از عدالت اشاره نمی کند، و حتا شکلی از عدالت نرم نیست، 

1 . سند 7
2  .Joinet; http://www.dealingwiththepast.ch/fileadmin/user_upload/2013_Course/Readings_2013/1_Joinet-
Question_of_the_impunity_of_perpetrators_of_HR_Violations.pdf
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5 . S/2004/616, para. 8.
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بلکه به نوعی استراتژی برای دستیابی به »درک حقوقی از عدالت«1 اشاره دارد ، یعنی تحقق عدالت، حقیقت، 
عرضه غرامت و تضمین عدم تکرار پس از نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه 
است. این ابعاد وقتی کارآیی بیشتری دارد که در ارتباط با یکدیگر طراحی و تکمیل شود. همچنین معمولاً این 
موضوع نه درباره انتخاب کردن بین اقدامات بلکه بین ترتیبِ مناسب است. گذشته از این، فرایندهای گذار پویا 
هستند، یعنی صرفنظر از متناسب بودن با شرایط، طراحی این سیاست ها برای تکمیل عناصر عدالت در دوره ی 
گذار باید تناسب را با مرحله ای مشخص در یک فرایند فراهم کند. از این رو، برای جلوگیری از تغییرات در طول 
افق تغییرجهت  در  بلکه به عنوان  نه تنها به مثابه تغییرات کیفی نهادی،  این کار ضروری و شدنی است،  زمان، 

امکانات.2 
و  شناسایی  برای  پیشگیرانه  به  شکلی  می تواند  ابتکارهای حقیقت یابی،  مثال  برای  گذار،  دوره ی  در  عدالت   .7
واکنش نشان دادن به عوامل ریسک برای خشونت و نقض حقوق بشر استفاده شود؛ و همچنین به بازگرداندن 
اعتماد کمک کند. اعتماد، که اغلب در شرایط پسااستبداد و/یا پسادرگیری وجود ندارد، شالوده توسعه فرهنگ 
حاکمیت قانون یعنی محیطی است که مصالحه و پیش شرطی ضروری را برای ارتباط مؤثر بین قربانیان و مقامات، 
و به همان شکل در جامعه پرورش می دهد. در نهایت، اقدامات مربوط به عدالت در دوره ی گذار، با جستجو در 
نه تنها پیامدهای تعدی  های صورت گرفته در خلال درگیری، بلکه در روابط اجتماعی که این تعدی  ها را در همان 
از سوی دیگر، عدالت در  از عدالت کمک می کند.  امکان پذیر می سازد، به ترویج شکل دگرگونسازی  وهله اول 

دوره ی گذار هدف عدالت را از اصول محور بودن یا وظیفه  محور بودن به نتیجه گرا بودن تغییر می دهد.3 

عدالت در دوره ی گذار در شرایط جنگ
8. بحث کلیدی کسانی که معمولاً از عدالت در دوره ی گذار حمایت نمی کنند این است که این عدالت را نمی توان 
در شرایطی که صلح کاملًا بازنگشته به اجرا گذاشت. از این نقطه نظر، برای پیش رفتن با عدالت در دوره ی گذار، 
خشونت باید پایان یابد و به دلایل بی ثباتی و ناامنی اولویت داده شود. در حالی که مدرک محکمی درباره این 
بین وضعیت های  تفاوت های مهم  ابتکارات عدالت در دوره ی گذار  این حقیقت دارد که  ندارد، ولی  ادعا وجود 
پسااستبدادی را ـ که الگوی عدالت در دوره ی گذار در اصل در آن شکل گرفته ـ با موقعیت های پسادرگیری و 
شکننده که این عدالت در آن به شکلی غالب به اجرا درآمده، کمتر مورد تحلیل قرار داده اند. مدارک تجربی از 
دوره های گذار بیشمار در وضعیت پسادرگیری هم جواب شفافی درباره رابطه بین حقیقت گویی، پاسخگویی و 
مصالحه و چشم  اندازی ملی برای پرهیز از درگیری دوباره ارائه نمی کند، و مثال های کمی از مواردی وجود دارد 
که در آن عدالت برای قربانیان وقتی اجرا شده که مقصران هنوز در قدرت بوده  اند و معافیت از مجازات برقرار 

بوده است.  
9. درک پروژه مشخص سیاسی )دموکراتیک  سازی( از الگوی گذار اغلب به شکل معیوب بوده و لازم می داند که 
اصطلاح »عدالت در دوره ی گذار« رها شود و چیزی مثل عدالت در مورد »فجایع گسترده«4 جایگزین آن شود. 
این تلاش برای تغییر معنا به این شکل با توجه به توسعه بی اندازه اصول و حقوق بین المللی درباره این موضوع 
از اواخر دهه 1980، و پیدایش جنبش »ضد معافیت از مجازات« می تواند مفهومی داشته باشد، گرچه به عدالت 
در دوره ی گذار مربوط می شد ولی تاریخچه و پس زمینه مفهومی متفاوتی دارد. بعضی ها هم می گویند عدالت در 
دوره ی گذار یکی از ابزارهای بسیار سیاسی برای مدیریت درگیری شده است، مثل مذاکره، تحریم های اقتصادی، 
و نیروهای نظامی. اگر عدالت نتواند مثل این ابزار دیگر صلح را برقرار کند و خشونت را کاهش دهد، پس منطقاً 
به جایی می رسد که باید این ابزار دیگر را جایگزین آن کرد. به نظر همین شکاکان، این فرض که عدالت را طی 
درگیری می توان بی طرفانه دنبال کرد مغایر این ادعاست که عدالت می تواند با منزوی کردن بعضی از عاملان و 
توانمند کردن بعضی دیگر مستقلًا بر چشم انداز صلح تأثیر بگذارد. آن ها اضافه می کنند که درصورتی که مشخص 
شود که عدالت در دوره ی گذار از  تلاش های بشردوستانه می کاهد، مانع مذاکرات صلح می شود، و از اجرای موفق 
توافق نامه های صلح جلوگیری می کند، احتمال بروز عکس العمل منفی سیاسی در برابر عدالت بین المللی، بسیار 

1 . سند  12
2 . همان
3 . سند9 

4 . سند 7 

زیاد است.1  
10. از جنبه ای دیگر، طرفداران عدالت در دوره ی گذار سؤال برحقی می پرسند: چه چیزی واقعاً تعیین می کند 
که ملتی برای مواجهه با گذشته خشونت بار خود آماده است و، در شرایط درگیری مداوم، آیا عدالت در دوره ی 
گذار مانع فرایند صلح می شود؟ اگر این بحث در موقعیت های پسادرگیری رایج باشد که پاسخگویی ممکن است 
ثبات را کاهش  دهد، مخاطرات پیگرد پاسخگویی اغلب به نفع اهداف سیاسی مورد اغراق واقع می شوند؛ تجربه 
در کشورهای پسادرگیری درواقع اثبات کرده  که مصالحه )سیاسی( بدون حقیقت جویی و عدالت فقط به تبرئه 
مسؤلان نقض حقوق بشر منجر می شود. از طرف دیگر، باید با خشونت مواجه شد و به آن اشاره کرد تا چرخه 
اراده و رهبری سیاسی برای شرایط صلح سازی کمیاب است، پس یقیناً  اینکه  با توجه به  درگیری را شکست. 
حمایت از ابتکارات عدالت چالش بیشتری در بردارد تا حمایت از ابتکارات امنیت و توسعه، ولی الگوهای جدید در 

اجرای عدالت در دوره ی گذار در زمان جنگ لازم است. 
 

1 . سند  9
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چارچوب  عدالت در دوره ی گذار در افغانستان
جنگ در افغانستان

11. مردم افغانستان چندین دهه جنگ را تجربه  کرده اند که از سال 1978 در مراحل پی در پی و در عین حال 
نامنقطع درگیری مشخص می شود. همین چارچوب و وسعت عدالت در دوره ی گذار را در افغانستان بنا می کند. 
این موضوع با این حقیقت تقویت می شود که بیش از 70 درصد از جمعیت افغانستان درواقع پس از سال 1978 
متولد شده اند، که این یعنی آن ها تنها کشوری درهم شکسته از جنگ را می شناسند. با این حال باید این نکته 
را در نظر گرفت که افغانستان تا سال 1978 هم با تاریخی طولانی از جنگ ها شکل گرفته بود. گذشته از این، 
الگوهای بسیاری از نقض حقوق بشر در مراحل متفاوتی از جنگی که مرتب رخ می داد بنا شده است. یک مثال 
این است که افغان های بسیاری مرتب از مخفف اسم اداره امنیت ملی اسبق ـ خاد ـ برای اشاره به اداره امنیت 
جدید استفاده می کنند، که نشان می دهد نمی توان گذشته را فراموش کرد.1  مهم تر اینکه مقیاس تعدی ها گسترده 
بوده  اند و هستند. در اکتبر 2002، »گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه«، اسما جهانگیر که از 
افغانستان دیدار کرد، خواهان تشکیل کمیسیونی برای تحقیق شد تا »برنامه ریزی و پیگیری اولیه ای را برای نقض 

حقوق بشر در گذشته انجام دهد، که به راحتی می تواند مجموعه ای از جنایت های علیه بشریت باشد.«2 
12. تمام عاملان در مراحل گوناگون از جنگ مرتکب جنایاتی و تعدی  های فاحشی از حقوق بشر شده اند. هرچند 
برای اولین مرحله، از کودتای آوریل 1978 تا دسامبر 1979، از همه کمتر سند وجود دارد. گزارشگر ویژه سازمان 
ملل، فلیکس ارِماکوُرا، در گزارش سال 1986 خود، جزییاتی از اطلاعات دریافتی درباره ناپدید شدن ها را ثبت 
کرد. به نظر شاهد، اگر فرایند ثبت نام ناپدیدشدگان پس از آشکار شدن اینکه شمار آن ها بسیار زیاد است، متوقف 
نشده بود، نام بیش از 27000 نفر ثبت می شد.3  در طول تهاجم شوروی به افغانستان از سال 1979 تا 1988، 
مقامات شوروی و دولت تحت حمایت شوروی به طورِ معمول مردم را به دلایل سیاسی حبس می کردند، و ناپدید 
شدن قهری، شکنجه و اعدام های سریع رویه های روش مندی بود. روشنفکران و متخصصان افغانستان در اثر این 
حبس ها و اعدام ها و تبعیدها نابود شدند. زنان هدف آدم ربایی، تجاوز و خشونت های جنسی بودند، چه تصادفی 
چه طی شکنجه؛ آن ها اغلب به همراه کودکان شان کشته می شدند زیرا مردان در بسیاری جوامع مجبور بودند 
خانه های شان را ترک کنند که یا بجنگند یا از دستگیری و اعدام فرار کنند. روستاها و جاده ها پس از ویرانی مین 

گذاری می شد. یک تا دو میلیون افغان مردند و پنج تا شش میلیون دیگر نیز آواره شدند.4   
13. در میان جدی ترین تعدی  ها از حقوق بین المللی بشردوستانه در کل جنگ، می توان این موارد را آورد: بمباران 
کابل در درگیری جناح ها از سال 1992 تا 1996 که طی آن گویا دست کم 50000 نفر در نتیجه حملات راکت ها 
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و توپ ها کشته شدند، در حالی که بعضی از جناح ها از تجاوز در سطح گسترده به مثابه تاکتیک استفاده کردند؛1 
قتل عام مزار شریف در اوت 1998، که در آن طالبان 2000 غیرنظامی را که اکثرشان هزاره بودند، به سرعت 
اعدام  کردند؛ در محلی که به عنوان مکان »نهُ چاه« شناخته می شود، دست کم چندصد زندانی را در درون چاه ها 
بر اثر خفگی یا نتیجه زخم های ناشی از انداختن نارنجک کشته شدند؛ تعدی احزاب اتحاد شمال علیه غیرنظامیان 
و دیگر غیرجنگندگان، وقتی دوباره کنترل بخش های شمال افغانستان را در ماه های آخر سال 2001 و ماه های 
ابتدایی سال 2002، به دست گرفتند: برای مثال، حملات خشونت آمیزی علیه روستاییان پشتون انجام شد که 
احزاب جنبش، جمعیت اسلامی، و حزب وحدت در تجاوزها و ضرب وشتم و حملات شرکت داشتند.2  در برخی 
موارد، روستاییان را سریع اعدام  کردند. مرگ بیش از 2000 تن از زندانیان طالبان یکی از جدی ترین جنایت های 

جنگی در این مرحله از جنگ بود.    
بود.  تعدی   مداوم  الگوهای  با  تازه ای  آغاز جنگ  برعکس،  نداد؛  پایان  به خشونت  طالبان  رژیم  سرنگونی   .14
درواقع شکل سقوط رژیم طالبان اتفاق قاطعی برای آماده کردن صحنه برای نظم پس از 2001 بود. روشی که 
اتحاد شمال قدرت را بازپس گرفت، گذار سال 2001 را از چیزی که بسیاری در فرایند عدالت در دوره ی گذار 
انتظار داشتند متمایز کرد، یعنی نیروی مقاومتی با پشتیبانی مردمی، رژیمی نامردمی را پایین کشید و سپس 
آن را برای جنایت های گذشته اش مسؤول شناخت.3  اما فرماند هان اتحاد شمال که پیش از سقوط  طالبان قدرت 
کمی برایشان باقی مانده بود، سپس با رفتاری همراه با معافیت از مجازات در پیگیری منافع جناحی، قومی و 
اقتصادی شان، یکی از دلایل اصلی ناامنی در کشور شدند. لوی جرگه اضطراری سال 2002 که نماینده ویژه وقتِ 
ایالات متحده زلمای خلیلزاد با قصد »فراگرفتن تمام رهبران جناح ها در چارچوب سیاسی جدید تا آن ها این 

موقعیت را از بیرون خراب نکنند« برپا کرد، این مشکل را حل نکرد.
فرایند  دوام  به  را  تهدید  طالبان- خطرناک ترین  یعنی   - نبودند  توافق همراه  با  که  مداوم کسانی  15. حملات 
صلح پس از 2001 نشان داد. ابعاد مشخص تصویب شده توسط مقامات دوره گذار و شرکای بین المللی شان برای 
ممانعت از مقاومت مسلح برابر نظم جدید یا نابودی آن هم منبعی برای بی ثباتی شد. باید این را هم به موقعیت 
افغانستان تشکیل  ایالات متحده، که اکثریت نیروهای بین المللی را در  پرتنش موجود اضافه کرد که نیروهای 
می دادند، به شکلی روش مند به تعدی  های گوناگون سامان مند از حقوق بشر متهم شده بودند. به ویژه، آن ها متهم 
به ارتکاب نقض حقوق بشر مثل بازداشت های خودسرانه، شکنجه و تحقیر برای مبارزه با شورش شده اند. نیروهای 
شبه نظامی و برخی واحدهای جدید پلیس محلی افغان که مورد حمایت نیروهای ایالات متحده بود هم دست به 
نقض جدی حقوق بشر، مثل کشتار، تجاوز، بازداشت خودسرانه، آدم ربایی، تصرف  زمین ها و یورش های غیرقانونی 
زدند.4  در بیشتر موارد، هیچ کنشی در برابر کسانی که مسؤول بوده اند رخ نداد. اغلب به این خاطر که فرماندهان 

نیروهای شبه نظامی با مردان قدرتمند و مقامات محلی در ارتباط بودند.
16. در نتیجه، تلاش های ترکیبی عاملان ملی و بین المللی، با توجه به پشتیبانی  محلی از طالبان و افزایش آن 
حتا تا سال 2015 در پی خروج اکثریت بزرگی از نیروهای بین المللی، تأثیر کمی در تغییر وضع درگیری داشته 
است. در این حین، پیشرفت در توسعه اقتصادی و آسایش اجتماعی در کشور ناچیز ماند و اصلا توقعاتی را که با 
تزریق میلیاردها دلار آمریکایی به اقتصاد افغانستان از سال 2001 توسط جامعه جهانی بالا رفته بود، برآورده نکرد. 
توجه به چالش های بزرگ، به ویژه در دموکراسی سازی و حاکمیت قانون، ناکافی بود. جمعیت شهری افغانستان 
به طور کلی از دولت کرزی ناراضی بود. بسیاری نومیدی شان را با حمایت داوطلبانه از شورشی ها به عنوان راهی 
برای نشان دادن مخالفت شان بیان کردند. گذشته از این، محرومیت اقتصادی، فقدان فرصت های شغلی به اندازه 
موقعیت های سخت زندگی به ویژه در مناطق روستایی جوانان بسیاری را به پیوستن به گروه های شورشی هدایت 
کرد. میلیون ها نفر بخشی از زندگی شان را در مهاجرت در پاکستان و ایران گذرانده اند و صدها هزار نفر کماکان در 
داخل آواره هستند. بسیاری در نتیجه وضعیت نامطمئن که همچنان در افغانستان باقی است در تبعید مانده اند، 
نبود معاش تصمیم به مهاجرت به خارج  ناامنی رایج و  افغان به خاطر  این سال های اخیر، هزاران جوان  و در 
گرفته اند.5  خلاصه، درگیری در افغانستان ادامه دارد و آینده نزدیک، با وجود امیدهایی که با انتخاب رییس جمهور 
جدید، اشرف غنی در اکتبر 2014 برخاسته، ترسناک است. شکست در تغییر درگیری به شکلی مهم در چرخش 
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180 درجه ای رییس جمهور باراک اوباما در اکتبر 2015 ترسیم شد که تصمیم گرفت 10000 نظامی آمریکایی 
باقیمانده در افغانستان را تا اواخر سال 2016 از کشور خارج نکند.

جامعه افغانستان 
17. افغانستان، به ویژه خارج از مراکز اصلی شهری، جامعه ای به شدت مردسالار است، با قوانین قبیله ای پیچیده 
و سنت هایی که فعل وانفعال های اجتماعی را محدود، و عمیقاً رابطه بین زنان و مردان را مشخص می کند. برخی 
استدلال می کنند که دقیقاً همین ساختارهای اجتماعی و سیستم های خویشاوندی است که جامعه افغانستان را 
پس از دهه ها جنگ و نبود دولت فعال انعطاف پذیر کرده است. صرفنظر از رفتار اخلاقی آدم ها در این مورد، اینها 
نیروهای قدرتمندی هستند که در بافت جامعه افغانستان جاسازی شده و به سادگی از بین نمی رود. در حالی که 
اینها ممکن است به شکلی سر راه ساخت نهادهای شفاف و مسؤول بایستند، به کارکردی مهم در جامعه خدمت 

کرده اند.1
18. از نظر تاریخی، چندین تلاش برای مدرن کردن جامعه افغانستان صورت گرفته است. یکی از اولین ها در 
برای اصلاحات  افغانستان در سال 1919،  از استقلال  امان الله بود که پس  اوایل قرن بیستم در حکمرانی شاه 
اساسی در قانون اساسی، تجارت، و آموزش و پرورش تلاش کرد. تلاش های بلندپروازانه او برای بازسازی روابط 
اجتماعی افغانستان با اصلاحات قانونی- و به شکلی جنجال  برانگیزتر، ممنوعیت حجاب عمومی- حمایت کمی 
را به خود جلب کرد. پس از کناره گیری امان الله در سال 1929، بیشتر اصلاحات او رها شد. چندین دهه بعد 
در دهه 1970، دولت های کمونیست اصلاحات اساسی مشابهی را، به ویژه در محدوده آموزش و پرورش، اجرا 
کردند تا آنچه را به نظرشان هنجارها و الگوهای سنتی و مذهبی عقب مانده در جامعه افغانستان است ریشه کن 
کنند. کودتای 1978 حزب دمکراتیک خلق افغانستان شکاف های عمیقی هم در جامعه شهری و هم در جامعه 
روستایی ایجاد کرد. سال های اولیه جنگ تلفات زیادی به رهبری سنتی، قبیله ای و مذهبی وارد کرد، و رهبری 
سیاسی نظامی مجاهدین را جایگزین آن کرد، که در آغاز علیه شوروی و ارتش افغانستان و سپس علیه یک دیگر 

و جناح های شبه نظامی جنگیدند.2 
پیامدی  رو  این  از  میان جنگ سالاران  به جای هویتی ملی  قبیله ای  پیوندهای  یا  قومیت گرایی  اوج گیری   .19
قبیله ای سیاسی سازی  و  قومی  اساس خطوط  بر  را  و مداخلات خارجی است که هویت ها  از جنگ ها  تدریجی 
نیازهای دیگر  و  امنیت  به فکر  یا کسانی که  فاتحان، منجیان، شهیدان  به مثابه  را  می کند. گروه ها رهبران شان 
آن ها هستند، می بینند. در بدبینانه ترین حالت، آن ها را به عنوان شیاطینی ضروری می بینند برای دفاع از جامعه 
در برابر جنگ سالاران رقیب.3  امروز، بعُد قومی افغانستان همچنان مشکل ساز است ولی به نظر می رسد عاملان 
ذینفع بین المللی آن را تشخیص نمی دهند. در صورتی که این یا آن گروه فرایند مصالحه را ناعادلانه تشخیص 
دهد، مشکلات و رقابت های رایج در جنگ داخلی پیش از سال 2001، می تواند به سادگی بازپدیدار شود. چیزی 
که پذیرش آن برای ناظران ساده نیست احتمالاً این است که دیدگاه طالبان برای نظم اجتماعی اصلًا با بخش های 
بزرگی از جامعه افغانستان بیگانه نیست. تحت حکومت آنها، قوانین بسیاری، به ویژه درباره زنان، تنها ادامه قوانین 

پیچیده قبیله ای و سنت های اجتماعی مورد اجرا در میان پشتون های جنوب بود.4 
20. در این بخش هدف ارائه جامعه افغانستان به عنوان یک کل نبود، بلکه فقط بخشی از آن، یعنی ساختارهای 
بازی  افغانستان  در  دینامیک های درگیری  در  را  فعالی  نقش  تاریخی  نظر  از  این ساختارها  زیرا  بود.  سنتی اش 
تغییرات  از  مجموعه ای  به  کشور  شدن  باز  با  همزمان  که  مثبت تر،  و  سریع  اجتماعی  دگرگونی های  کرده اند. 
اقتصادی، تکنولوژیکی، و فرهنگی از سال 2001 رخ داده، اینجا نشان داده نمی شوند، بلکه در بخش های بعدی 

دیده خواهد شد. 
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چالش های عدالت در دوره ی گذار
21. در سال 2001، توافق بن که پایانی بر رژیم طالبان گذاشت، توافق صلحی برای احزاب در حال درگیری نبود. 
طالبان در میان امضاکنندگان نبود و هیچ کدام از امضاکنندگان اصلی که بیشترشان مرتکب جنایت هایی شده 
بودند، علاقه ای به پیگیری عدالت نداشتند. تنها سرآغاز عدالت در دوره ی گذار این بود که توافق بن از بندی برای 
عفو عمومی پرهیز  کرد و مجموعه  حقوق بشری ملی  به اسم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را خلق  کرد. 
این توافق همچنین کشور را به تعهدات بین المللی درباره حقوق بشر ملزم کرد. از سال 2001، دفتر رییس جمهور 
با همکاری نزدیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان و کمیساریای 
عالی حقوق بشر امر عدالت در دوره ی گذار را هدایت کردند. به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حکمی 
افغانستان درباره عدالت در دوره ی گذار  با نقشی برای مشاوره و ارزیابی دیدگاه های مردم  برای نظارت دولتی 
با  داده شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وجود داشتن اختیار در قانون اساسی افغانستان، سریعاً 

چالش های بسیاری در دریافت بودجه دولتی که کاملًا به اهداکنندگان بین المللی متکی بود مواجه شد.
22. در سال 2002، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارزیابی سه ساله ای در سراسر کشور را از دیدگاه های 
مردم افغانستان درباره حقیقت و پاسخگویی برای جنایت های جنگی گذشته شروع کرد. این امر موجب جمع 
شدن و تحلیل 4151 مدرک از 32 ولایت افغانستان شد که دوره درگیری های 1978 تا 2001 را پوشش می داد. 
علاوه بر جمع آوری مدارک فردی از سراسر کشور، کمیسیون گروه های ویژه با 2000 مشارکت کننده تشکیل 
داد.1  این مجموعه مدارک به عنوان رویکردی از پایین به بالا با توجه به  خشونت جاری و چالش های امنیتی 
قابل توجه بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گزارش نهایی اش با عنوان »فراخوانی برای عدالت«، که 
در سال 2005 منتشر شد، از مردم عادی افغانستان برای همفکری در این پروژه قدردانی کرد. تعداد افرادی که 
در این مرحله حقیقت یابی همکاری کرده بودند درواقع نشان دهنده نیاز به مستندسازی روایت های  آن ها و برملا 
شدن حقیقت در میان مردم افغانستان بود. در ماجراهای پس از انتخابات پارلمانی در سال 2005، و بر اساس 
پیشنهادهایی از گزارش آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیساریای عالی حقوق بشر و اهداکنندگان 
بین المللی برنامه عمل برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان را ترویج کردند که گام هایی متوالی را با هدف به 
دست آوردن ابعادی از پاسخگویی برای یادبود، بررسی انتصاب ها و مستندسازی طرح ریزی کرد. این برنامه عملی 
که در سال 2006 تایید شد، عدالت در دوره ی گذار را با اجبار وارد چشم  اندازی سیاسی کرد و یکی از محک ها را 
هم برای معاهده افغانستان در سال 2006 و هم برای استراتژی توسعه ملی افغانستان در سال 2008 دربرداشت. 
2 این برنامه شامل پنج بخش می شد که در بیش از سه سال کامل می شد: 1- توجه به کرامت انسانی قربانیان، 

از جمله با مجلس یادبود و ساخت بناهای یادبود؛ 2- بررسی ناقضان حقوق بشر در موقعیت های قدرت و تشویق 
به اصلاحات نهادی؛ 3- حقیقت جویی از طریق مستندسازی و راه کار  های دیگر؛ 4- مصالحه؛ و 5- ایجاد گروه 
ویژه برای طرح پیشنهاد درباره ی راه کار  پاسخگویی. دو مورد پرچالش تر از بقیه به نظر می رسید: اشاره در مقدمه 
اینکه تحت قوانین بین المللی هیچ عفو عمومی به جنایت های جنگی داده نمی شود و مورد پنجم که  به  سند 
برای برقراری راه کار ی برای پاسخگویی به جنایت ها مهیا شده بود. در نتیجه، مورد شماره پنج ضعیف شد و تنها 
به فراخوانی برای ایجادکمیسیونی منجر شد که به رییس جمهور درباره پیشرفت در پاسخگویی ها پیشنهادهایی 

دهد.3 
23. برنامه عمل زمانبندی بلندپروازانه ای را برای به رسیدن به فعالیت های طرح ریزی شده ایجاد کرد، که در سال 
2009 منقضی شد. رییس جمهور کرزی متعاقباً درخواست های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه 
مدنی را برای ادامه آن رد کرد.4  بیشتر پیشنهادهای برنامه اقدام از همین رو هرگز اجرا نشد. بحث مشابه دیگری 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  منازعه  ترسیم  گزارش  انتشار  درباره  مناظراتی  حول وحوش   2012 تابستان  در 
افغانستان درگرفت که نقشه نقض حقوق بشر را در افغانستان از 1978 تا 2001، در هر ولایت ترسیم کرده بود. 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سیما سمر، مصرانه می گفت که تنها دلیل برای منتشر نکردن این 
گزارش فقدان پشتیبانی رییس جمهور کرزی بود.5 یکی از اهداف گزار مش ترسیم منازعه ایجاد روایتی مشترک 
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از جنگ و آگاه کردن افغآن ها از اشتراکات زندگی در جنگ بود، با این فرض که مصالحه معنادار بدون آن انجام 
نمی شود. تعداد شهادت ها دستاورد مهمی بود، با این حال چالش های مشخصی درباره طبیعت فجایع انجام شده 
وجود داشت. اول، تصمیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای ایجاد بازه زمانی درگیری از آغاز در سال 
1978 تا پایان در سال 2001 به نوعی جدل آمیز بود )و هنوز هست( چراکه بر اساس وفاق ملی نبود. دوم، با تأمین 

مصونیتی آنی برای حضور نیروهای ایالات متحده از سال 2001 حاکمیت قانون را نسبی می کرد. 
24. اگرچه این مستندسازی تقریباً چهار سال و تقریباً در تمام ولایت ها دوام آورد، ولی اطلاعات مربوط به گزارش 
ترسیم منازعه هرگز به شکلی مؤثر فاش نشد. تنها در ژوییه 2012 مقاله ای جدل آمیز در نیویورک تایمز توضیح 
داد که این گزارش »در جزییات خود موقعیت  180 گور جمعی شهروندان و زندانیان، و بسیاری محل های پنهان 
را که هیچ کدام به شکل مناسبی حفاری نشده ، آشکار کرده است. این گزارش مدارکی را از بازمانده ها و شواهد 
این خاکسپاری های جمعی گردآوری کرده و جزییات جنایت های جنگی دیگر را هم آشکار می کند.« بنا به این 
گزارش همچنین »... بیش از یک میلیون نفر در درگیری کشته شدند، 1/3 میلیون معلول شدند، اگرچه همه 
آن ها ضرورتاً قربانی  جنایت های جنگی نیستند.«1  نسخه انگلیسی آن برای تکمیل در اواسط سال 2012 و نسخه 
دری و نسخه پشتو برای اواخر 2012 برنامه ریزی شده بود. در دسامبر 2011، رییس جمهور کرزی علیه کمیشنر 
ناظر بر گزارش نادر نادری ـ که منتقد رک وراست تقلب انتخاباتی در انتخاب دوباره کرزی در سال 2009 بود ـ 
اقدام کرد. کرزی دوره کاری نادری را در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمدید نکرد، و سرنوشت گزارش 

را نامعلوم رها کرد.
 25. در مراحل اولیه انتقال پس از 2001، دو فرصت مهمی که می توانست فرایند های عدالت در دوره ی گذار را 
راه بیاندازد- انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 و انتخابات پارلمانی سال 2005 - از آنجا که بررسی درست 
سوابق انجام نشد، از دست رفت. در سال 2007، وقتی گزینه رادیکال کشاندن مرتکبان جنایت های گذشته به 
دادگاه ها توجه رسانه ها و افکار عمومی را جلب کرد،2 پارلمان لایحه ای را گذراند که به مثابه قانون عفو عمومی  
تلقی می شود و معافیت از مجازات نظام مندی را ارائه کرده و پایانی بر عدالت در دوره ی گذار می گذارد. قانون عفو 
عمومی سال 2007، که وقتی در دسامبر 2008 در مجلات رسمی افغانستان منتشر شد، شکلی قانونی به خود 
گرفت، به »تمام جناح های سیاسی و احزاب متخاصم که به اشکالی گوناگون پیش از استقرار حکومت موقت پیش 
از سال 2001 درگیر خصومت  بودند«3 »عفو عمومی« اعطا کرد. این قانون همچنین شامل گروه هایی که آن موقع 
در حال جنگ با دولت بودند، مثل طالبان، شد. عفو عمومی تنها وقتی اعطا می شد که احزاب به »قانون اساسی 
و دیگر قوانین اجرایی« وفادار بودند. 4  اما تنها بند این لایحه که به پیگرد قضایی جنایت های جنگی اشاره داشت 
همان بندی است که حقوق فردی قربانیان جنگی را برای مطالبه عدالت و ارائه شکایات رسمی علیه کسانی که 
جنایت های جنگی به آن ها منتسب شده به رسمیت می شناخت. این قانون بسیار وسیع است. هدف مقرر آن 
قدرت بخشیدن به »مصالحه و ثبات ملی، تضمین منافع عالی کشور، پایان دادن به رقابت ها و ایجاد دلگرمی در 
میان احزاب متخاصم است.«5  اما این شیوه عفو عمومی، برای آنهایی است که در درگیری های گذشته و حال در 
افغانستان شرکت داشته اند. این قانون اینگونه تفسیر شده که نه تنها عفو عمومی را برای جنایت هایی که انجام 

شده، بلکه برای جنایت های بالقوه در آینده ممکن می کند.6  
فراگیر، شفاف و عملی صلح و  از »برنامه موثر،  لندن، رییس جمهور کرزی  ژانویه 2010، در کنفرانس  26. در 
بازپذیری ملی« پرده  برداشت.7  با این برنامه می شد به مرتکبان جنایت های جنگی طالبان اجازه داد بدون تلاش 
برای پاسخ گو کردن آن ها و بدون نگرانی از تاثیر آن بر احترام به حاکمیت قانون به جامعه بازگردند. رییس جمهور 
کرزی همچنین ظاهرا بسیار بی میل بود که به گذشته  بپردازد و عاقبت ناگزیر شد به انتقادهای مربوط به حضور 
جنایتکاران جنگی در دولتش به عنوان  »موضوعی کهنه« اشاره کند.8  در نهایت، عوامل جانبی بسیار دیگری 

جلوی تحولات در زمینه عدالت در دوره ی گذار را گرفته اند:

1 . همان
2 . سند10 
3 . سند31 

4 . همان
5 . همان

6 . سند3 
7 . سند 2
8 . همان

الف( عاملان ذینفع اصلی، ازجمله پارلمان، عدالت در دوره ی گذار را درست توضیح نداده یا درک 
تحولات  درباره  را  نگرانی هایی  و سناتورها  نماینده ها  از  از یک دوجین  بیش  بودند. کمی  نکرده 
اخیر بیان کرده بودند و به شکلی رسمی به نفع برنامه عدالت در دوره ی گذار موضع گرفته بودند. 
این  بودند؛  مانده  از محیط خودشان بی خبر  فراتر  افغانستانی ها درباره وسعت خرابی  از  بسیاری 
نبودِ حقیقت جویی مورد تأیید رسمی، اطلاعات درباره جنایت های جنگی و نقض حقوق بشر در 
محدوده ناآشکاری به گردش درمی آید که همه فکر می کنند درباره اش می دانند، ولی هیچ کس 
جرأت نمی کند درباره ی آن سخن بگوید.1  مشخص کنیم، بسیاری در افغانستان عدالت در دوره ی 
گذار را تنها با پاسخگویی رسمی حقوقی، مثل محکومیت و پیگرد قضایی برابر می دانند و عنصر 
حقوقی  و  اجتماعی  فرایندی  به عنوان  گذار  دوره ی  در  عدالت  می گذارند.  کنار  را  حقیقت جویی 

تشریح نشده و این فرایندی است که عاملان ذینفع باید با هم انجامش دهند. 
ب( اعضای کلیدی جامعه جهانی تحولاتی را که یک به یک رخ می داد، بی صدا تماشا کرده اند، و 
درباره مسائل پاسخگویی و جنایت های جنگی بی طرف مانده اند. توجه به خلع سلاح، بررسی سوابق 
در انتخابات و مصالحه سیاسی، و همینطور بحث های گسترده درباره اینکه چگونه باید صلح را به 
افغانستان آورد، از پیشرفت در زمینه عدالت در دوره ی گذار کاسته است. جامعه جهانی به جای 
پشتیبانی از مصالحه سیاسی بین جناح های مختلف برای کاستن از درگیری ها، با تقویت دولت 
مرکزی و افزایش اختیار آن در سراسر کشور دولت گذار افغانستان را هدایت و از آن پشتیبانی کرد. 
این به ایجاد مشروعیت کمکی نکرد و در پیامدش اثرات فاسدی داشت که در نهایت به کاهش 

توانایی دولت رهنمون شد، درحالی که خلاف آن  قرار بود به دست آید.2 
این بحث کنند  از  این جنگ بدون ترس  ایجاد نشده که درباره  افغآن ها  برای  پ( هیچ فرصتی 
که چنین بحثی مخالفت با جنگ سالاران تلقی شود.3  قدرتمداران همیشه بر اساس منافع خود 
پاکستان، شوروی،  به قدرت های خارجی، مثل  و حس قوی تقصیر و احساس مسؤولیت نسبت 
ایالات متحده و ایران در مقابل تغییر مقاومت فعالی بروز داده اند. احتمالاً مردم افغانستان به جای 
گروه های داخلی مداخله نظامی خارجی را مسؤول فجایع گذشته در نظر می گیرند و این مسأله 

پیگرد عدالت را پیچیده می کند. 
یا  افغآن ها  ت( خشونت گذشته ی نزدیک و زمان حال و نقض فاحش حقوق بشر چه به دست 
در  عدالت  معتبر  و  درست  فرایندهای  پیدایش  مانع  مسلح شان  مخالفان  یا  بین المللی  نیروهای 
وادار کرد  نمی توان  را  افغانستان  مردم  است.  اعتماد عمومی شده  از  برخورداری  با  دوره ی گذار 
این فجایع را به مثابه فجایع گذشته تلقی کنند درحالی که به زندگی در خشونت، ترس و ناامنی 
ادامه می دهند. گذشته از این، تهیه گزارشی از گذشته که فقط طالبان را به عنوان مرتکبان اصلی 

جنایت ها قلمداد کند،  می تواند به عنوان پیش داوری جامعه جهانی تلقی شود. 
اساس  بر  جدیدی  روابط  خلق  برای  پیشین  دشمنان  گرایش های  و  رفتار  »تغییر  به عنوان  اغلب  مصالحه   .27
اعتمادی مشترک« شناخته می شود.4  این تصور لزوماً تصور تازه ای در افغانستان نیست، زیرا مصالحه از ارزش 
فرهنگی مهمی در این کشور برخوردار است. ولی دو درک متمایز و رقیب از مصالحه ملی در افغانستان وجود دارد. 
اولی مسئله درک محلی از ادامه فجایع در سایه درگیری، خشونت، مداخله نظامی خارجی و تاثیر آن بر شهروندان 
از ملت سازی است که علت درگیری های  به عنوان مؤلفه ای  ترویج مصالحه  برای  بین المللی  است. دیگری فشار 
گذشته را مداخله های داخلی تلقی می کند نه مداخله های خارجی. با قرار دادن کانون توجه بر مصالحه سیاسی، 
توجه کمتری به تلاش های پیش رو در ارتباط با جنایت های انجام شده طی درگیری های گوناگون در افغانستان 

شده است. 
کار  این  است.  بوده  حاکم  افغانستان  در  تاکنون  عدالت«  از  پیش  صلح  دادن  »قرار  بحث  رفته،  هم  روی   .28
تصویر بسیار غلطی را از آلودگی کامل جامعه افغانستان به فرهنگ معافیت از مجازات ارائه می کند و شکنندگی 
مشروعیت و اعتبار رژیمِ به تازگی مستقرشده را افزایش می دهد. در این شرایط، حتا غیرعادی نیست که بشنویم 

1 . سند3 
2 . سند8 

3 . سند 18
4 . سند 2
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افغآن ها امروز درباره اصلاحات دوره شوروی، صلح نسبی دوره نجیب الله یا »عدالت خشن« سال های طالبان با 
به  دلتنگی سخن بگویند.1 مصالحه ای شتابزده با طالبان بدون توجه به حقوق بشر دوام نخواهد داشت و نهایتاً 
شکست می انجامد. چنین رهیافتی تلاش های حقیقت جویی را می زداید و نیاز به عدالت را رفع می کند، معافیت 
مداوم از مجازات را ترویج می کند و به نقض بیشتر حقوق بشر منجر می شود. همچنین، نمی تواند شالوده های صلح 
بادوام را بنا کند. در نهایت، چنین برنامه ای هزینه را برای جمعیت آینده نگر افغانستان، که مکرراً حمایت شان را 

برای تغییرات نهادینه دمکراتیک بیان می کنند، در نظر نمی گیرد.2  

1 . سند 3
2 . سند 27

دستاوردها و فرصت ها
رکن های عدالت در دوره ی گذار

 
شناسایی رنج قربانیان

گردآوری اسناد
برای جمع  کردن شهادت ها، که در  انجام مشورت در سراسری کشور  با  به اشتباهات گذشته  29. شیوه توجه 
افغانستان انجام شد )نگاه کنید به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فراخوانی برای عدالت، در بند 
22(، به نوعی با آن چه در آفریقای جنوبی انجام شد شباهت دارد. چنین شیوه ای که به جای محاکمه و ذکر تقصیر 
بر قربانیان تمرکز دارد، به جا بود زیرا از فرایند تدریجی  گردآوری اسناد درباره ی ابعاد تعدی ها حمایت می کرد که 
می توانست عاقبت به مناظره ای ملی درباره مصالحه منجر شود.1  افغانستان هنوز با آوردن مرتکبان به محاکمه 
فاصله زیادی دارد، ولی با اطمینان یابی از این که تمام اطلاعات مربوطه جمع آوری شده، زمانی که فرصت محاکمه 

کیفری پیش بیاید، مدارک موجود خواهد بود. 
30. تلاش های مناسب برای گردآوری اسناد ظاهراً پس از اواسط دهه 1980 شروع شد. ولی به علت مشکلات 

بسیاری که بروز کرد اسناد همچنان کم هستند:
الف( مقامات شوروی ممکن است اسناد را در هنگام خروج تمام نیروهای شان پیرو توافق  ژنو در 
سال 1988 با خود برده باشند. اگر جنگ با خروج شوروی به پایان رسیده بود، امکان بررسی و 
مستندسازی فجایع انجام شده وجود داشت. ولی مرحله تازه ای از درگیری فوری آغاز شد، خطوط 
امکان  و  کرد،  اضافه  جنگی  جنایت های  مجموعه  به  جدیدی  لایه های  و  کرد  بازتعریف  را  نبرد 

بازرسی تعدی  ها درخلال دوره شوروی و پیش  از آن کم شد.
برای  فرصتی  در سال 1992-  نجیب الله  دولت  مثل سقوط   - هم  گذار  بعدی  دوره های  در  ب( 
تحقیق درباره ی  نقض حقوق بشر در گذشته فراهم نشد، زیرا درگیری هنوز ادامه داشت. تمام 
اسنادی که طی  جنگ در این دوره سالم ماند ممکن است با به قدرت رسیدن طالبان از بین رفته 

یا گم شده باشد.2 
31. بیشتر تحقیقات موجود به درگیری های بین سال های 1978 تا 2001 توجه دارند؛ و تحقیقات کمی درباره ی 

1 . سند 25
2 . سند 3
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مرحله پس از 2001 انجام شده است. به علاوه، تلاش اندکی برای پیوند دادن اسناد تعدی های پیش از 2001 با 
تعدی های پس از 2001 یا تشخیص الگوهای ادامه دار تعدی صورت گرفت. با وجود پذیرش مهم روایتی مشترک 
از بخشی از تاریخ جنگ - وقایع بین سال های 1978 تا 1989- جماعت ها و جناح های مختلف سیاسی افغانستان 
هم حتا درباره بخش هایی از آن دوره، وقتی حقایق را در قاب تجربیات خودشان بازسازی می کنند، جدل دارند. 
فقط یک کتاب تاریخی )افغاستان در مسیر تاریخ( نوشته نویسنده افغان غُبار، که در دهه 1970 منتشر شد، مورد 
استناد عمومی قرار می گیرد.1  در نتیجه، حافظه ای جمعی وجود ندارد و این سؤال پیش می آید که آیا جامعه 
افغانستان، پیش از روبه رو شدن با آینده، آماده بازاندیشی درباره ی در تاریخ خود هست یا خیر. در نبود روایتی 

منسجم از درگیری ها، گذشته منبعی از نفرت و اتهام زنی متقابل باقی می ماند.
32. کم وبیش تمام راه کار  های  عدالت در دوره ی گذار بر شالوده ای از روش شناسی عالی مستندسازی  قرار دارد. 
هرچند در افغانستان روش شناسی های گوناگون موجود یکسان نیستند. جایی برای نگه داری امن اسناد و مدارک 
موجود هم وجود ندارد. حتا دلهره آورتر از آن، نبود شرایطی است که برای گزارش دهی  صحیح درباره جنایت های 
از  یا  این مستندسازی  از  ممانعت  برای  قدرت  آن  از  احتمالاً  و  مانده  اند  قدرت  افرادی که در  توسط  انجام شده 
جلوگیری از افشای آن ها استفاده می کنند، لازم است. افغان هایی که در صدد مستند کردن جنایت های گذشته 
هستند با مخاطرات قابل توجهی، همچون مرگ، تعدی یا شکنجه جدی، آدم ربایی، و تهدیدهای دیگر مواجهند. 

کمتر موضوع دیگری در افغانستان به این حد خطرناک است.2 
33. به جز گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پنهان زیر سایه ها،3 گزارشی که در سال 2005 
اواخر سال  2001 تأسیس شد -  افغانستان« - سازمان مستقل تحقیقاتی و دادخواهی که در  »پروژه عدالت 
منتشر کرد هنوز جامع ترین گزارش منتشرشده درباره جنایت های جنگی مربوط به سال های 1978 تا 2002 
است. از جمله نمونه های دیگر فعالیت های مستندسازی  جامعه مدنی افغانستان و جامعه مدنی بین المللی موارد 

زیر هستند:4 
منتشرشده  گزارش های  از  تنها  که  بشر،  عالی حقوق  گزارش کمیساریای  در سال 2002،  الف( 
عاقبت هم منتشر  و  بود  استفاده کرده  تعدی در جنگ،  اصلی  رویه های  برای گردآوری  پیشین 
نشد ولی احتمالاً تصادفی راه خود را به وب سایت هیأت ملل متحد در افغانستان پیدا کرد و از 
آنجا سازمان های حقوق بشری مختلف به آن دست یافتند. با وجود این که این گزارش سریع از 

وب سایت هیأت ملل متحد در افغانستان حذف شد، دیگران آن را پخش کردند. 
درباره ی جنگ ب(  گزارش  دهی  مؤسسه  جنگی  جنایت های  و  درگیری  درباره  سند  یک  سری 

و صلح از جمله »قربانیان فراموش شده« که مستندی است که در سال 2012 تهیه شد و دوره  
درست پیش از تهاجم سال 1979 شوروی تا حکمرانی طالبان را از سال 1996 تا 2001 پوشش 
قتل عام  همچون  گزینشی،  رویدادهای  به  فیلم  این  طولانی،  تاریخی  دوره  این  به خاطر  می داد. 
غیرنظامیان در یکاولنگ، در مرکز افغانستان، به دست نیروهای طالبان در آغاز سال 2001، توجه 

دارد.
پ( در سال 2012، ایجاد سازمان طب عدلی افغانستان با پشتیبانی دکتران حقوق بشر. سازمان 
طب عدلی افغانستان اولین سازمان غیردولتی طب عدلی در افغانستان است که وظیفه  اش مستند 
کردن و محافظت از شش گور دسته جمعی در سه ولایتِ از نظر قومی متفاوت در افغانستان و 

همینطور بالا بردن آگاهی درباره اهمیت مستندسازی گورهای دسته جمعی در کشور بود.
در سال 2013، انتشار فهرستی توسط دادستانی هلند شامل 5000 اسم از کسانی که در ج( 

رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شده بودند باعث اعلام دو روز عزای عمومی در کشور شد. 
طی تحقیقات در باره جنایت های جنگی مربوط به شکنجه و قتل، واحد جرایم بین المللی پلیس 
این اسناد ثبت  نام در  افغانستان دریافت کرد. در حدود 5000  از  را  ملی هلند فهرست اسامی 
شده بود و مسؤولان به دقت  این فهرست قتل های رژیم را ثبت کرده بودند. این لیست از جمله 

1 . سند 10
2 . سند 18

3. http://www.refworld.org/pdfid/46725c962.pdf 
.  سند 3 و 14  4

مدارک زیادی است که وسعت جنایت های جنگی  را که در سه دهه درگیری در افغانستان رخ 
داده، ترسیم می کند.

چندین سازمان دیگر هم برای حفظ مدارک و ثبت خاطرات مربوط به درگیری به روش هایی د( 
برای  زنان  همبستگی  عدالت/سازمان  برای  زنان  همبستگی  »بنیاد  می کنند.  فعالیت  نوآورانه 
عدالت«1 قصه های چند قربانی را مستند کرده و »نهاد زنان سازمان ملل« شهادت های شفاهی 
زنان از جنگ را در سراسر افغانستان جمع آوری کرده است. گروه کلید کتابی با عنوان »جنایت های 
جنگی«، با سرمایه گذاری جامعه ی باز افغانستان، تهیه کرد  که 25 گزارش درباره جنایت های 
جنگی فرماندهان، جنگ سالاران و ارتش های خارجی را در بر می گیرد. بنیاد آرمان شهر/آسیای 
آزاد مستند کوتاهی به نام »چشم دید« تهیه کرد و چندین مجموعه در سری »سکوت را بشکنیم« 
منتشر کرد، از جمله »گذشته چراغ راه آینده است«، »گذری بر ویرانه های جنگ«، » برای ثبت 
در تاریخ: روایت قربانیان یک دهه« که شهادت های قربانیان و کارشناسان درباره ی تجربه ی آن ها 

در جنگ است.2 
مهیا کردن دسترسی  و  گذار  دوره ی  در  عدالت  آغاز  برای  در دسترس  اطلاعاتِ  استاندارد  بردن  بالا  برای   .34
در  پنس   حقوق  کتابخانه  و  جنگی  جنایت های  تحقیقات  دفتر   ،2008 سال  در  اطلاعاتی،  چنین  به  بیشتری 
دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتُن آمریکا به همراه مؤسسه صلح ایالات متحده، »پروژه مستندسازی افغانستان« 
را برای ساختن پایگاه های اطلاعاتی کاملًا قابل جستجو و در دسترس عموم حاوی اسناد مربوط  به فجایع ارتکابی 
در افغانستان از زمان آغاز جنگ در سال 1978 به راه انداختند. بایگانی آن گزارش های بسیاری از سازمان های 
حقوق بشر بین المللی، گزارش های حقوق بشر سازمان ملل و گزارش های سازمان های افغان را در بر می گیرد. این 
بایگانی همچنین بعضی از شهادت های منتشرنشده را در بر دارد، ازجمله شهادت های »پروژه عدالت افغانستان« 
که رمزگذاری و امن شده ولی هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته اند. با این شهادت های رمزگذاری شده، این 
پایگاه های اطلاعاتی به مثابه مخزن امنی در بیرون از افغانستان برای داده هایی که شاید برای انتشار - چه در 
افغانستان چه خارج- بسیار حساس باشند کارکرد دارد.3  این امکان اینترنتی به این معناست که این اطلاعات 
برای اولین بار در دسترس عموم افغان هاست که تاکنون فرصت کمی داشته اند تا تاریخ شان را بخوانند یا آن را با 

دیگران سهیم شوند.4   
35. موضوعی مشخص نبش  گورهای دسته جمعی است. این جنبه ای حیاتی از مستندسازی است چراکه وقتی 
گوری جمعی باز می شود، برای دولت یا هر کس دیگری انکار یا نادیده گرفتن جنایت هایی که انجام شده اند، 
دشوارتر می شود. در افغانستان که گویا بیش از 1/5 میلیون کشته در بیش از 100 گور دسته جمعی دفن شده اند، 
این موضوع بسیار حساس است. اما لازم است اول موانع اصلی را از سر راه برداشت و بعد امیدوار بود که گورهای 
جمعی  گورهای  درباره  دولتی  رسمی  سیاست  نه  کنند.  کمک  گذشته  با  رویارویی  فرایندهای  به  دسته جمعی 
وجود دارد و نه قانونی که از این مکآن ها محافظت کند. در سطحی عملی، با توجه به استانداردهای پذیرفته شده 
بین المللی، توانایی محلی برای انجام تحقیقات طب عدلی وجود ندارد. یکی از چالش های بزرگ تحقیق درباره ی 
بر  همچنان  جنگی  جنایت های  ارتکاب  به  مظنونان  از  بسیاری  آن  در  که  است  محیطی  دسته جمعی  گورهای 

ساختارهای دولتی تسلط دارند.
و  )افغان  طالبان  زندانیان  از  نفر   2000 حدود  بقایای  حاوی  ظاهراً  لیلی  دشت  در  دسته جمعی  گور  یک   .36
پاکستانی( و همینطور نظامیان القاعده است که در نوامبر 2001 پس از سقوط قندوز خود را تسلیم اتحاد شمال 
و نیروهای ویژه آمریکا کردند. محققان »دکتران حقوق بشر« این گور دسته جمعی را در ژانویه 2002 کشف و این 
محل را در می 2002 وارسی کردند. در پی آن، متخصصان بقایای پانزده نفر را از گور بیرون آوردند،  روی سه نفر 
از آن ها کالبدشکافی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مرگ آن ها بر اثر قتل رخ داده است. اما نبش قبر کامل 
هیچ گاه انجام نشد. در سال 2008، »دکتران حقوق بشر« حفاری هایی را کشف کردند که حاکی از دستکاری در 

1 . Feminie Solidarity for Justice Organisation
http://openasia.org/item/category/issues/transitional-( 2 . سند2  و سری »سکوت را بشکنیم« در انتشارات آرمان شهر

 justice/victims-narratives/page/3(؛ و مستند »چشم دید« ساخت آرمان شهر: 
https://www.youtube.com/watch?v=CYC9t-E2M7w&list=PL-rkil_vbRLmvxu12KwN8rnM4zdbS7c06

3 . سند18 
4 . سند21 

http://www.refworld.org/pdfid/46725c962.pdf
http://openasia.org/item/category/issues/transitional-justice/victims-narratives/page/3
http://openasia.org/item/category/issues/transitional-justice/victims-narratives/page/3
https://www.youtube.com/watch?v=CYC9t-E2M7w&list=PL-rkil_vbRLmvxu12KwN8rnM4zdbS7c06
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گور دشت لیلی بود و باعث نگرانی  در مورد از بین رفتن مدارک شد.1 پس از کشف محل گور و انتشار گزارش های 
مربوط به قتل ها، دولت  بوش قاطعانه انجام هر گونه بازرسی درباره ی رویدادهای جاده قندوز به شیبرگان و در 
صحرای شیبرگان را رد کرد. در سال 2009، دولت  اوباما در بیانیه ای اعلام کرد دستور تحقیق درباره ی آن رویداد 

را صادر خواهد کرد. هیچ جزییاتی درباره ی تحقیقات رسمی در اختیار عموم قرار نگرفته است.2  

صدای قربانیان 
37. تمام اقدامات مربوط به عدالت در دوره ی گذار برای به رسمیت شناختن قربانیان طراحی می شود، نه تنها 
شرح حال شان و رنجی که متحمل شده اند، بلکه همچنین، به شکلی ضروری، وضعیت شان به عنوان صاحبان حق. 
آن ها را می توان به عنوان وسیله ای برای پیشبرد اعتماد، بین قربانیان و دیگران، و مهم تر از آن بین قربانیان و 
نهادهای دولتی، دید.3  تعهد به رهیافتی حقوق مدارانه به قربانیان کلید بازگردانی کرامت انسانی  است که سزاوارش 
هستند. چنین تعهدی نیازمند مشورت با قربانیان و ارایه اطلاعاتی صحیح است که به آن ها اجازه دهد آگاهانه 
تصمیم بگیرند. همچنین به معنای مشارکت دادن قربانیان و به ویژه زنان قربانی در بحث ها و تصمیمات مربوط 
عدالت در دوره ی گذار در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی است. با وجود این، در افغانستان نیازهای 
قربانیان به طورِ عمده نادیده گرفته می شود. بدتر از آن، آن ها در فرایند مطالبه حقوق شان اغلب خود را در مخاطره 

قرار می دهند و بار اطمینان یافتن از اجرای عدالت، به ویژه عرضه غرامت در اساس به عهده آنهاست.  
38. در سال 2007، تعیین روز 10 دسامبر به عنوان روزی برای یادآوری قربانیان جنایت های جنگی )همزمان 
با روز جهانی حقوق بشر( و در سال 2012، تعیین 8 سپتامبر به عنوان روز ملی شهادت )همزمان با روز مرگ 
احمدشاه مسعود در 8 سپتامبر 2001(، تاکنون تنها ابتکارات قربانی محور در سطح ملی هستند.4  اما، ابتکارات 
درباره  دری  زبان  به  را  فیلمی  متحده  ایالات  صلح  مؤسسه   ،2007 سال  در  است.  شده  گرفته  درنظر  ویژه ای 
برای روز  به نقش کمیسیون های حقیقت یاب می پردازد.  به دری دوبله کرد که  و  تهیه  با حقیقت«  »رویارویی 
قربانیان سال 2008، هیأت معاونت ملل متحد ویدئویی منتشر کرد )»اشک های شفابخش«( که شبکه های ملی 
در سراسر کشور پخش کردند. این ویدئو به منظور کمک به مردم افغانستان برای بحث درباره توجه به گذشته 
تهیه شد. ارزیابی تأثیر این تلاش ها سخت است. با توجه به مسؤول حقوق بشر هیأت معاونت ملل متحد، بعضی 
بیاندازد.  راه  به  دوباره  را  گذشته  به  توجه  درباره  مباحثه  توانست  ویدئو  این  که  مجلس  گفتند  نماینده گان  از 
سازمان های غیردولتی افغانستانی هم گویا از این ابتکار قدردانی کردند.5  باز در روز قربانی سال 2008، بنای 
یادبودی در دشت شهدا خارج از مرکز شهر فیض آباد در بدخشان برای نشان دادن گوری دسته جمعی از دوره 
کمونیست ها در آن نقطه برپا شد. سال بعد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اولین موزه جنگ کشور را 
در بدخشان افتتاح کرد. این موزه یادآور مرگ ده ها هزار نفر است و بقایای تکه های پارچه لباس ها، کفش های 
پاره شده، دستبند ها، تسبیح نمازگزارها و صدها عکس و اسامی قربانیان را به نمایش می گذارد. زمین این موزه را 
مردم محل اهدا کردند و قربانیان در فرایند ساخت آن حضور داشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
به خاطر تهدیدها، مجبور شد اسم موزه را تغییر دهد تا فقط به اشغال شوروی یعنی اولین دوره درگیری ها، اشاره 
داشته باشد. موزه یادبود دیگری به نام »راهی از میان تاریکی« که در سال 2010 گشایش یافت، در ساختمان های 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات واقع شده و یاد قربانیان جنگ را گرامی می دارد. این موزه سه 
مرحله از درگیری را پوشش می دهد، ولی به سال های مجاهدین توجه کمتری دارد، چون هرات در آرامشی نسبی 
بود. با وجود این، موزه جهاد در سال 2010 زیر نظر والی آن زمان هرات اسماعیل خان تأسیس شد. یکی از 
کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عنوان کرده که طرح های بیشتری برای یادبودها در هرات 

و کنر   در دست است.6 

1 . سند2 
2 .  سند3 ؛ نیز نگاه کنید به مستند سال 2002 به نام کشتار افغان ها: کاروان مرگ، ساخت جِیمی دوران، بر اساس گواهی های شاهدان که ادعا 

می کردند صدها یا هزاران زندانی طی انتقال در کانتینر یا پس از ورود در زندان پرازدحام شبرغان به ضرب گلوله کشته شده و در دشت لیلی رها 
شده اند. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Massacre:_The_Convoy_of_Death
3 . سند16 
4 . سند3 
5 . سند2 
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از جمله  پدیدار شدند و هنوز  ضعیف هستند.  تنها در چند سال گذشته  قربانیان  به  39. سازمان های مربوط 
مشکلات آن ها این است که فاقد سخنگویان فعال یا گروه های خودانگیخته از قربانیان برای اعمال فشار هستند. 
همچنین هماهنگی و همکاری بهتر میان سازمان های قربانیان و خود قربانیان از سراسر افغانستان در سطحی 
ملی ضروری است. با این حال، برخی ساختارها وجود دارد. »سازمان همبستگی زنان برای عدالت« اولین شبکه 
افغانستان است  که در سال 2006 تشکیل شد و در حال حاضر فقط در کابل فعالیت می کند، ولی  قربانیان 
هدفش بردن شوراها به ولایت های دیگر و تأسیس دفتری در هرات است، و قرار است دفتری هم در مزار داشته 
در  را  قربانیان  متحد( شبکه های  ملل  معاونت  هیأت  با  )همراه  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  باشد. 
سراسر افغانستان تشویق کرده و اخیراً از ایجاد گروه های قربانیان در کابل، بامیان و جلال آباد پشتیبانی کرده و 
شمار این گروه ها به شش رسیده است. شمار  روبه رشد اعضای انجمن اجتماعی قربانیان افغانستان در یکاولنگ، 
ولایت بامیان، که اکنون نزدیک به 100 تن است، و حضور گسترده در کارگاه هایی که این سازمان  برگزار می کند 
محبوبیت این انجمن ها را منعکس می کند. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان که در سال 2009 دایر 
شده، با به کارگیری روش هایی بر پایه هنر و فرهنگ با قربانیان در کابل درباره ی گذشته فعالیت می کند و در 
زمینه  حقوق  بشر و عدالت در دوره ی گذار کاوش می کند. این سازمان امیدوار است پیوند بین تئاتر و عدالت در 
دوره ی گذار را تقویت کند، همزمان به قربانیان افغانستان فرصتی برای حرف زدن بدهد و راه حل های مردمی برای 
پرداختن به گذشته و حال دردناک افغانستان را کاوش  کند. یک مثال از کار آن ها اجرای دوباره نمایشنامه ای-اچ 
AH-7808( 7808( بود؛ نمایشنامه ای ایرلندی درباره میراث معافیت از مجازات که با حمایت مرکز بین المللی 
عدالت انتقالی در تناسب با شرایط افغانستان اقتباس شده. است این نمایشنامه، که اولین بار در سال 2008 در 

سراسر کشور به روی صحنه رفت، توجه رسانه های بین المللی را جلب کرد.1  
40. ایجاد شبکه ملی قرنیان با برگزاری جرگه قربانیان در می 2010 به اوج خود رسید. این گردآمدنِ  بی سابقه ی 
بیش از 100 قربانی از تمام دوره های درگیری و از تمام مناطق افغانستان در می 2010، یک ماه پیش از »جرگه 
کرده  معرفی  جنگی  جنایت های  قربانیان  عنوان  به  را  خودشان  که  افرادی  که  بود  باری  اولین  داد.  رخ  صلح« 
بودند در سطح ملی دور هم جمع شدند. همچنین اولین باری بود که قربانیان موضعی مشترک را که در بیانه ای 
ادا کردند.2  گردهمایی های دیگر قربانیان مثل قربانیانِ نبرد افشار اغلب  نهایی و برای رسانه ها بیان شد، رسماً 
خصوصی هستند و به حلقه بستگان و همشهریان محدود می ماند.3  برخی از سازمان های و سازمان های ائتلافی 
مثل گروه هماهنگی عدالت انتقالی، آرمان شهر، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، دکتران حقوق بشر، 
افغانستان، شبکه جامعه  مدنی و حقوق بشر، دفتر  سازمان همبستگی زنان برای عدالت، مجتمع جامعه مدنی 
افغانستان، شبکه  تعاون  توسعه جامعه  مدنی، مرکز  FCSF، مرکز  افغانستان،  هماهنگی سازمان های غیردولتی 
زنان افغانستان، HRF  نشست های خبری  درباره حقوق قربانیان و هفته قربانیان در سراسر کشور، با پوشش های 

غیرمنتظره رسانه ای و مشارکت اعضای پارلمان و طرف های ذینفع دیگر برگزار کرده اند.4  
41. رسانه های افغانستان درباره موضوع های مربوط به عدالت در دوره ی گذار به شکل گسترده ای سکوت کرده اند 
و ظرفیت شان برای تحقیق، درک و مطلع کردن افکار عمومی از تجربیات ملت در دوران جنگ محدود می ماند. 
عدالت  برای  زنان  همبستگی  کرده اند.  پیدا  رسانه ها  برخی  در  رنج های شان  بیان  برای  را  راه هایی  قربانیان  اما 
در  داستآن ها  این  است.  کرده  منتشر  افغانستانی  روزنامه ای  در  درگیری  قربانیان  درباره  را  داستان هایی   سری 
2008ـ2007 در شبکه ا رادیویی در قندوز و تخار هم پخش شده است. انجمن مشارکت ملی افغانستان، با کمک 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هر هفته سه برنامه رادیویی برای بررسی قصه های قربانیان و معنا و 
تجربه عدالت در دوره ی گذار در دیگر کشورها تولید می کند. این برنامه ها سپس در بیش از 40 شبکه رادیویی 
اف ام پخش می شوند. گروه کلید مرتباً نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی را در مجله اش پوشش می داد. در 
برگزار کرد.5  اوایل سال 2009، رادیوی کلید میزگردهایی درباره جنایت های جنگی و عدالت در دوره ی گذار 
گزارش های شخصی از جنگ در تلویزیون آریانا در برنامه ای با عنوان »قصه های جنگ« روی آنتن رفت و »هشت 
صبح«، روزنامه ای در افغانستان، قصه های قربانیان را هرروز منتشر می کند. تلویزیون شمشاد برنامه ای را روی 
آنتن می برد که در اصل عنوانش »چه کسی مسؤول است؟« بود و قصه هایی از زنان به عنوان قربانی  و بازماندگان 
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جنگ را نمایش می داد. دیگر رسانه ها، ازجمله گروه رسانه ای کلید و تلویزیون صبا هم برنامه هایی با توجه به 
مطالب مربوط به عدالت در دوره ی گذار تهیه کرده اند. بیشتر این برنامه ها با این حال به  خاطر مشکلات مالی 

پایان یافتند.1
42. برای شناختن قربانیان در شرایط افغانستان، این نکته ها هم را هم باید در نظر گرفت:

الف(  اگر در مورد برنامه های یادبود دقت زیاد به عمل نیاید، ممکن است رنجشی را به خاطر نمایش 
بی تناسب یک گروه در مقایسه با گروه های دیگر افزایش دهد و به عنوان ابزار سیاسی تفرقه اندازی 
برجسته  را  کمونیست ها  دوران  فجایع  یادبودی  بنای  اگر  مثال:  برای  شود.  واقع  استفاده  مورد 
کند، ممکن است قربانیان طالبان دلخور شوند؛ اگر مجاهدین را گرامی بدارد، اقلیت های قومی 

قربانی شده ممکن است اعتراض کنند.
ب(  باید به دیدگاه های تاریخی اسلام درباره شناسایی قربانیان و پاسخگویی و عرضه غرامت به 

قربانیان، با دعوت آن ها و روحانیون آزادی خواه به مناظره ها توجه بیشتری بشود. 
برای حقیقت و شناسایی،  افغانستان  قربانیان  به مطالبات  پاسخ  برای  43. در کل، کاملًا آشکار است که هنوز 

کارهای زیادی باید انجام شود، چراکه خاطرات جنایت ها و تعدی های گذشته هنوز در خاطره آن ها تازه است. 

پایان معافیت از مجازات

پیگرد و جبران غرامت
به  کیفری،  پیگردهای  ضروری،  قضاوت  این  براساس  نیست.  قانون  از  بالاتر  شأنی  و  رتبه  هر  با  هیچ کس   .44
روش های گوناگون، توسعه یافته ترین عنصر در زمینه عدالت در دوره ی گذار است؛ نبودِ آن ها در چارچوب عدالت 
در دوره ی گذار می تواند موجب ضرر زیادی شود. این حتا درباره تجربه شناخته شده آفریقای جنوبی هم حقیقت 
دارد که نبودِ پیگردها بر کل چارچوب عدالت در دوره ی گذار سایه انداخت.2  اما در افغانستان هیچ گامی در این 
زمینه برداشته نشده، به ویژه این که در نبودِ شکایت قربانیان، مقامات افغانستان از پیگرد متهمان جنایت های 
جنگی منع شده اند. تاکنون، در اقدامی که کاملًا خارج از بحث های مربوط به عدالت در دوره ی گذار رخ داده، 
دولت افغانستان تنها علیه یک مقام ارشد دولتی ـ اسدالله سروری ـ در اواخر سال 2005، اقدام کرد. سروری- 
رئیس پیشین سازمان امنیت، یا دایره تدابیر امنیتی منافع افغانستان که از سال 1978 تا 1979 تحت حکومت 

رییس جمهور ترکی فعالیت می کرد ـ هنوز در زندان است.3 
 45. در بندهای 46 تا 51 چند نظریه4 ضروری درباره موضوع پیگرد مطرح می شود تا به جامعه مدنی افغانستان 

و دولت در گرفتن تصمیمات آگاهانه ای درباره این موضوع کمک  کند:
46. باوجود تعهدات ملی و بین المللی، کشورهای در حال گذار نشان داده اند که برای عفو عمومی بسیار وسوسه 
قانونی شان محافظت  از مسؤولیت های  تعدی  ها  بدترین  از  را حتا  از جمله عفوهای کلیّ که مرتکبان  می شوند؛ 
می کند. دلایل انتخاب ضد پاسخگویی پیچیده و متنوع است: یکی از آن ها درک این موضوع است که پیگردها 
ممکن است نهادهای نوپای دوره گذار را تهدید کنند و اینکه به هرحال دستیابی به نتایج بسیار دشوار شود. 
لازمه پیشرفت تصویب یک استراتژی  برای پیگرد این افراد است. استراتژی پیگرد بخشی از نظام قوانین، اقدامات 
سیاسی و اولویت های مالی است که تصویب چارچوب محکم عمل را در بر می گیرد. در سطح گسترده عمومی، 
چارچوبی برای سمت وسو دادن به تحقیقات، تمرکز بر تلاش های مربوط به این پیگردها و هدایت تخصیص منابع 
ضروری را در بر می گیرد. این ابزاری متمرکزکننده است. بیان رسمی و تصویب یک استراتژی نباید دست وپاگیر 
باشد. هیچ طرح استراتژیکی نمی تواند تمام احتمالات وقوع را حذف کند. فرایندهای قضایی پویا هستند و افق 
امکانات پیگرد قضایی در صحنه های متفاوتی از فرایندهای گذار تغییرجهت می دهد، و از این رو، هیچ استراتژی 
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وجود ندارد که همیشه خوب باشد.
47. در زمینه عدالت در دوره ی گذار، تصویب نکردن یک استراتژی برای اولویت ها ممکن است به خصوص زیانبار 
باشد. مخاطرات اصلی از این جمله اند: الف( نهادهایی که در اثر سرکوب و/یا درگیری، با اعتبار، ظرفیت و منابع 
کم به شدت تضعیف شده اند، ممکن است کارشان به پراکنده کردن و تکثیر تحقیقات و ازدیاد پرونده ها بکشد؛ 
ب( عمل به وعده تلویحی رسیدگی به پرونده ها به ترتیب دریافت  ممکن است منجر به تحقیقات و اعلام جرم های 
ضعیف شود و در نتیجه به تبرئه ها و/یا محکومیت های سبکی بیانجامد که خیلی با مدارک مربوط همسو نیست 
تمام تحقیقات  بفرساید؛ پ( در شرایطی که مرتکبان سطح  پایین کانون اصلی  را  به سیستم قضایی  اعتماد  و 
می شوند، افرادی با بیشترین مسوؤلیت ممکن است از مسؤولیت کیفری محدود نفع اصلی را ببرند؛ ت( قصور از 
توجه به پرونده ها با در نظر گرفتن الگو و طبیعت نظام مند تعدی ها به این منجر می شود که قربانیان در پرونده های 
گوناگون به شیوه های سازمان نیافته ای شهادت می دهند و این سبب ضایعات روانی دوباره، قربانی شدن دوباره و 
حتا مخاطرات امنیتی ممکن  شود؛ ث( جنایت های معینی که نیازمند پیگرد ویژه و تلاش های تحقیقاتی هستند، 
از جمله جنایت های جنسی و به کارگیری و استفاده کودکان در خصومت، اغلب به اندازه کافی مورد توجه عدالت 
قرار نمی گیرد؛ ج( رویکرد موردبه مورد برقراری پیوند بین موارد دشوار و شناسایی الگوهای تعدی و ثابت کردن 
زنجیره های فرماندهی را دشوار می کنند در حالی که همه  اینها دقیقاً در جاهایی ضروری هستند که تعدی ها 
کار  از  برای  موثر  ابزاری  رهیافت  این  بنابراین،  نتیجه سیستم های جنایت هستند.  و  نیستند  رویدادهایی مجزا 
از  یکی  این  که  حالی  در  می کنند،  ممکن  اول  وهله  در  را  تعدی ها  دادن  رخ  که  نیست  ساختارهایی  انداختن 

مبرم ترین اهداف استراتژی های پیگرد در دوره گذار است.
عملکرد  تقویت  الف(  هستند:  مهم  قضایی  پیگرد  استراتژی  تصویب  اصلی  مزیت های  میان  در  زیر  موارد   .48
نهادهای کیفری از طریق  تخصیص سنجیده تر منابع کمیاب که اعتماد به نهادهای مولد نتایج مثبت را بیشتر 
می کند، و به نوبه خود به افزایش منابع منجر می شود؛ ب(  در دسترس قرار دادن ابزاری که به افکار عمومی و 
قربانیان، به شیوه ای قابل درک و شفاف، توضیح دهد که چرا باید به برخی از پرونده ها پیش از بقیه رسیدگی کرد. 
به این ترتیب، به کمتر شدن توقعات اغلب شکست خورده کمک می کند؛ پ( کمک به محافظت از تصمیم های 
مربوط به پیگرد در مقابل نفوذ غیرضروری؛ ت( ارائه ابزاری برای ارزیابی دقیق تر فعالیت عاملان حقوق کیفری. 
یک استراتژی پیگرد قابل دفاع نمی تواند خود را از امکان تعقیب پرونده ها در هر طرف یک درگیری محروم کند، 

حتا با این منطق که تعدی های یک طرف از طرف های دیگر کمتر جدی باشد. 
49. کاربرد معیارهای نامناسب و ناموجه در توزیع منابع پیگرد قضایی می تواند منجر به روش های جدید و تازه  
تبعیض و نقض حقوق شود. برای مثال، توجه صرف به بر آمادگی برای محاکمه زیان های مشهودی دارد. ولی 

معیارهای دیگری هم هستند که توضیح داده می شوند:
الف( مجموعه ای از پرونده ها: این نظر که دادستآن ها باید حسی از تاثیر بالقوه پیگرد پرونده ای 
از  نهایی،  تاثیر  اما،  باشند قابل تحسین است.  از پرونده ها را داشته  یا ترکیب مجموعه ای  معین 

جمله به شدت مشروط به نحوه تصمیم گیری درباره پرونده ای مشخص و حکم قضایی آن است.
ب( جدی تری تعدی  ها: اولویت دادن به جدی ترین تعدی  ها مزیت آشکاری را در تشخیص وخامت 
ظالمانه ترین جنایت ها ارائه می کند و آن ها را از جنایت های سبک تر متمایز می کند. اما اصطلاح 
ساز  مشکل  کم  سازمان دهی  استراتژی  به  دهی  سامان  معیار  به عنوان  جنایت ها«  »جدی ترین 

نیست، زیرا هنوز توصیف و تعریف مناسبی  برای آن در دست نیست. 
پ( پرمسوؤلیت ترین مرتکبان: یک استراتژی اولویت دار می تواند به تعقیب کسانی توجه کند که 
بیشترین مسوؤلیت را در تعدی  های جدی دارند. اولویت دادن به پرمسوؤلیت ترین مرتکبان این 
پیام اصلی را در بر دارد که بیشترین مسوؤلیت لزوماً به معنای مشارکت  مستقیم در جنایت نیست. 
ت( ساختار جنایت ها: نقدی که می توان بر تمام عناصر مورد بحث در بالا وارد کرد، توجه ناکافی 
آن ها به سهم اقدام های عدالت در دوره ی گذار به از کار انداختن ساختارهایی است که تعدی  های 
و  نسل کشی  بشریت،  علیه  جنایت های  به ویژه  بین المللی،  جنایت های  ساختند.  ممکن  را  اولیه 
نیازمند  بلکه  باشند،  به تنهایی  افراد  به  مربوط  که  نیستند  جنایت هایی  جنگی،  جنایت های 
شبکه هایی است که در آن بانیان فردی آن اعمال قرار گرفته اند. از این رو، استراتژی پیگرد باید 
به ویژه به ابعاد سامان مند و ساختاری تعدی  های کلان مربوط باشد. اینجا چالش نه تنها تعیین 
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پاسخگویی کیفری فردی برای تعدی  های مجزاست، بلکه توجه دقیق به ساختارها یا شبکه هایی 
است که عاملان مختلف را قادر به ارتکاب مشترک تعدی  های وحشتناک می سازد. 

موارد  این  این دلایل شامل  دارد.  قربانی در محاکمه کیفری وجود  بر مشارکت  تاکید  برای  50. دلایل چندی 
می شوند: الف( مشارکت قربانی بر تشخیص قربانی به عنوان صاحب حق اشاره دارد، که آن ها و دیگران را در تجربه 
کسب  احترام نهادهای رسمی حکومتی توانمند می سازد. این به قربانیان کمک می کند در حوزه عمومی فضایی 
تقویت  و هم  نشان می دهد  را هم  دانستن حقیقت   بیاورند؛ ب( چنین مشارکتی حق  به دست  برای خودشان 
می کند؛ پ( رسمی کردن شیوه های مشارکت قربانی نشان دهنده این تایید است که قربانیان نقشی مهم را نه تنها 
در آغاز این رویه ها، بلکه در جمع آوری، سهیم شدن و حفظ مدارک بازی کرده اند؛ ت( مشارکت قربانی احتمال 
رویکرد جدی به نیاز آن ها را در فرایندهایی که سنت طولانی رفتار با آن ها را صرفاً به عنوان منابع اطلاعات و شاهد 
»صرف« داشته اند، افزایش می دهد؛ ث( فراهم کردن امکان مشارکت قربانیان در رویه های کیفری این احتمال را 
افزایش می دهد که آن رویه ها را بتوان بهتر در فرایندهای دیگر عدالت در دوره ی گذار، از جمله حقیقت یابی و 
عرضه غرامت، ترکیب کرد؛ ج( احساس توانمندی که قربانیان از مشارکت در رویه های کیفری به دست می آورند 
می تواند به مطالبات برای عدالت دامن بزند و به نوبه خود تأثیر مفیدی بر عدم تکرار داشته باشد. مشارکت موثر 
قربانیان در بیان استراتژی های پیگرد، همچون مشارکت شان در تمام مراحل فرایند عدالت کیفری، به توانایی 

تضمین امنیت آن ها بستگی دارد.
51. آخرین نکته که کم اهمیت هم نیست، این است که یک استراتژی اولویت دار موثر نیازمند ظرفیت هایی است 
که بیشتر کشورها در وضعیت گذار احتمالاً ندارند و هیچ راه کار  قانونی وجود ندارد که بتواند روابط نابرابر قدرت 
را کامل خنثا یا فقدان به اصطلاح »اراده سیاسی« را جبران کند. دادستآن ها باید مطمئن شوند که عدالت کیفری 
نمونه ای از »مهلت های نوبتی« صِرف نشود. تحقیقات پیگردی باید شاخص های معتبری را دنبال کند و به موازین 
قانونی پایبند بماند. تصمیم برای پیگرد باید فقط بر اساس مدارکی باشد که به شیوه ای منصفانه ارزیابی شده اند. 
کلیه موانع صریح و ضمنی که منجر به پیگرد یک جانبه می شوند باید برداشته شوند. اما، استقلال و بی طرفی 
دادستآن ها وسیله ای است برای جلوگیری از اینکه عدالت کیفری ابزار دست قدرتمندان بشود. جنایت های رایج 
در صلاحیت قضایی داخلی عموماً مشمول مرور زمان هستند. دلایل این که »جنایت های فجیع« نباید مشمول 
مرور زمان باشند، اول این است که جنایت های فجیع مشکلات تحقیقاتی و پیگردی ویژه ای را در بر دارند که 
معمولاً نمی توان با همان برنامه ریزی متناسب با جنایت های معمولی دنبال کرد؛ و دوم، این نبود مرور زمان نشان 
می دهد که چنین جنایت هایی بی حرمتی به بشریت هستند. بنابراین، این نظر را مطرح می کنند که با زمان و 
مکان نمی توان از مسوؤلیت گریخت. تعهدات حقوقی  بین المللی باید دست کم این موضوع های اساسی را پوشش 
دهد: طبقه بندی جنایت های مربوطه؛ قانون مرور زمان و مسائل عطف به ماسبق؛ و انجام اصلاحاتی که منجر به 
تشویق نکردن به تعدی می شود؛ از جمله در قوانین ضدتروریسم. واحد ویژه ای را می توان برای تحقیق درباره ی 

اتهام جنایت های جنگی، جنایت های علیه بشریت و نقض جدی حقوق بشر ایجاد کرد. 
52. عدالت جبرانی )یا عرضه غرامت( راه دیگری برای پایان دادن به معافیت از مجازات است. اما، عرضه غرامت 
تاحالا در افغانستان وجود نداشته، با اینکه باید تشخیص داد که در محیطی که آدم های بسیاری می توانند ادعا 
کنند قربانی اند، سیاست جامعی برای عرضه غرامت می تواند کار عظیمی برای دولتی باشد.1  سیاست مالی جبرانی 
برای ازکارافتاده ها و بازمانده های شهدا از طریق وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، برقرار شده است. ولی 
شرایط ازکارافتاده بودن و بازمانده بودن به جنگ مربوط است؛ به علاوه، هیچ راه کار  نیرومندی برای اثبات تلفات 
مربوط به جنگ وجود ندارد که امکان را نه تنها برای ادعاهای فریبکارانه بلکه برای آزادی عمل جامعه یا مقامات 
در فرایند ارزیابی باز می گذارد. این بحث هم وجود دارد که آیا این سیاست را می توان بخشی از سیاست جبرانی 

واقعی عدالت در دوره ی گذار در نظر گرفت که رنج تمام قربانیان را تشخیص دهد.2 
53. عرضه غرامت جمعی می تواند با توجه به تأثیر گسترده تر تعدی  های فردی آغاز شود. برای مثال، خشونت 
جنسی در درگیری اغلب برای شکستن قیود خانواده ها و جوامع و برای القای وحشت به کار گرفته می شود؛ با 
آسیبی عمدی که فراتر از فرد می رود. ابعاد عرضه غرامت نمادین می تواند شامل عذرخواهی در برابر عموم، بناهای 
یادبود، خاکسپاری مجدد و نامگذاری دوباره خیابآن ها و ساختمان های عمومی و اعمال مشابه شود. یک مثال از 
این موارد عذرخواهی نامزد معاون رئیس جمهوری، رشید دوستم از مردم افغانستان در اکتبر 2013 برای دست 
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داشتن در جنایت های جنگی گذشته بود. با اینکه برخی این را صرفاً مانوری سیاسی خواندند، برخی هم از آن 
به عنوان گامی در مسیر درست استقبال کردند و ابراز امیدواری کردند که دیگران هم روش او را دنبال کنند.1 

 54. برنامه های عرضه غرامت هم باید هدف مند و هم قابل تغییر باشد: هدف مند در اینکه اولویت باید به گروه های 
آسیب پذیر ویژه یا نیازمند داده شود، و قابل تغییر در اینکه باید هدف جبران نابرابری های اساسی را دنبال کند. 
ایده عرضه غرامت  است.  برنامه های عرضه غرامت  بودن  قابل تغییر  پتانسیل  از  مثالی کلیدی  بازگرداندن زمین 
به  نه تنها  باید  عظیم  تعدی  های  برای  غرامت  عرضه  که  بحث  این  اساس  بر  است  تصوری  همچنین  قابل تغییر 
بازگردانی به وضعیت قبلی، بلکه به دگرگونی دمکراتیک توجه کند. عرضه غرامت باید با خدمات اجتماعی مرتبط 
شود و نه فقط به جنایت های گذشته، بلکه همچنین به نیازهای جاری و تعدی  های پیش رو، از جمله نقض حقوق  
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واکنش نشان دهد. مسئله تعادل هم وجود دارد. تعادل منصفانه بین عرضه نمادین 
و مادی غرامت چگونه به دست می آید؟ عرضه غرامت اجتماعی و فردی چگونه؟ در حالی که عرضه غرامت و 
توسعه دو حق متمایز و جدا را تشکیل می دهند، برقراری پیوندهایی با عاملان و برنامه های توسعه می تواند برای 
فقر  و  به ویژه در کشورهایی که تحت تأثیر تعدی  های گسترده  باشد،  قابل تغییر غرامت  سودمند  و  پایدار  عرضه 

هستند.2  
 55. حمایت مالی از جنگندگان سابق بیش از قربانیان می تواند موضوعی حساس باشد، اگرچه جنگندگان هم 
می توانند قربانی  باشند، به ویژه کودکان سرباز. یک گزینه ممکن، بر اساس ابتکار عمل استکهلم برای خلع سلاح، 
پایان بسیج عمومی و بازپذیری )ابتکار عمل دولت سوئد که ایده دو مسیر تأمین مالی برای صلح سازی را پیشنهاد 

می کند(، توجه به جوامع به جای یک یک جنگندگان یا قربانیان است.3 

عدالت بین المللی و راه کار  های حقوق بشر
56. پیگرد را می توان با فرایندهای عدالت بین المللی تکمیل کرد؛ یکی از نقش های عدالت بین المللی کمک به 
فرایندهای ملی و ایجاد انگیزه  برای آن است. در هر صورت، در این زمینه در افغانستان موفقیت زیادی به دست 
نیامده است. دادگاه بین المللی جزایی، با وجود این که دولت در سال 2003 اساسنامه رُم را تصویب کرد، غیرفعال 
باقی مانده است. صلاحیت قضایی جهانی، که مجرای دیگری است که از طریق آن عدالت را می توان در سطح 

بین المللی اجرا کرد، مورد استفاده قرار نگرفته است.
57. سازمان های جامعه مدنی افغانستان اکنون بیشتر از سال های اولیه گذارِ پس از 2001 به دادگاه بین المللی 
ولی  است،  همزمان شده  افغانستان  در  دادگاه  فعالیت  روبه رشد  نقد  با  روندی  چنین  می شوند.  متوسل  جزایی 
در اصل نتیجه شکست راه های دیگر است.4  همزمان، سازمان های جامعه مدنی افغانستان که از رسیدگی های 
مقدماتی دادگاه  آگاهند گویا بیش از حد از آن انتظار دارند. برای مثال، آن ها توقع دارند که دادگاه با آن ها تماس 
بگیرد و نه آن ها با دادگاه و این بازتابی است از درک کم آن ها از محدودیت  منابع رسیدگی های مقدماتی دادگاه.5 
در عین حال که در حال حاضر انتصاب دادستانی برای افغانستان را در دادگاه بین المللی جزایی نمی توان در نظر 
داشت، تأیید ماموریت دفتر دادستانی و صدور اعلامیه عمومی درباره ی رویه قضایی ملی برای حمایت از صلاحیت 
باید توجه داشت که عدم دخالت دادگاه در  افغانستان لازم است. همچنین  اقدام آن در  آغاز  قضایی دادگاه و 
اصل به این خاطر است که دولت افغانستان باوجود امضای اساسنامه رُم در سال 2002 هنوز قوانین همکاری با 
دادگاه را آماده نکرده است. درواقع، به گفته یکی از کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت 
دادگستری پیش نویس قانونی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده کرده بود نادیده گرفته است. 
شاید آشکار ترین نشانه بی علاقگی دولت کرسی خالی آن در »مجمع کشورهای عضو«6 دادگاه بین المللی جزایی 

است.7   

1 . سند14 
2 . سند4  

3. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ED1EF744FE93A788C1257428003110CB-
gvtSweden_feb2006.pdf 
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7 . سند 2
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 58. بعضی ها می گویند که برقراری صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی جزایی درباره مهم ترین جنایت هایی که 
از 1 می  2003 انجام شده هم به موقع و هم مفید است و به بازدارندگی از ارتکاب جنایت های دیگر و بی مجازات 
نیاز شدید  افغانستان کمک می کند. دادستان دادگاه بین المللی جزایی می تواند به این وسیله به  رها شدن در 
قربانیان به عدالت پاسخ دهد و از این رو به شکستن چرخه باطل معافیت از مجازات کمک کند.1  ولی چند دلیل 
وجود دارد که چرا جامعه مدنی افغانستان نباید انتظارات بیش از حدی از دادگاه بین المللی جزایی داشته باشد:

از  نیم  و  دهه  دو  ضرورتاً  باید  جزایی  بین المللی  دادگاه  توسط  احتمالی  پیگرد  و  تحقیق  الف(  
درگیری ها و تعدی های انجام شده پیش از امضای اساسنامه رُم را نادیده بگیرد. از این رو تأثیر 
رسیدگی به گذشته و برآوردن مطالبات قربانیان برای عدالت قابل بحث است. خطرناک تر از این، 
با تاکید گذاشتن بر جنایت های انجام شده پس از سال 2003، در نتیجه برخی از بدترین ناقضان 

حقوق بشر را باید نادیده گرفت.2   
ب(  طرفداران به حاشیه راندن به عنوان یکی از راه کار  های عدالت بین المللی استدلال کرده اند که 
دادگاه های بین المللی صلح را تسهیل می کند و با به حاشیه راندن افراد مورد هدف، از بروز فجایع 
جلوگیری می کند. هرچند در نبودِ توانایی بین المللی اجرایی برای دستگیری،  توضیحی در مورد 

راه کار  سلب قدرت از افراد مورد هدف ارائه نمی شود.3 
پ(  بسیاری از بدترین جنایت های انجام شده از ژوییه 2002 به بعد بخشی از درگیری هایی است 
فعالی در درگیری ها  به شکل  بد،  دادگاه، چه خوب چه  نتیجه،  در  است.  نیافته  پایان  که هنوز 
دخالت کرده است. اگرچه دادگاه های  بین المللی از  هیچ طرف در جنگ حمایت نمی کنند و 
بی طرف هستند، اما در جاهایی که فرایند صلح در جریان است و درگیری  ادامه دارد، کیفرخواست 

دادگاه به ندرت بی طرف تلقی می شود.4
اعلام جرم علیه سران کشورها و رهبران شورشیان که در درگیری های جاری شرکت دارند ج( 

با وجود این توجه را به نقش عدالت بین المللی در درگیری جلب  تا قاعده؛  بیشتر استثنا است 
می کند و در عین حال شرایط بحث را اساساً دگرگون می کند.5 

59. صلاحیت قضایی جهانی به این معناست که جنایت های معینیمثل جنایت علیه بشریت و نسل کشی به قدری 
مهم فرض هستند که می توان به آن ها در همه جا بر اساس صلاحیت قضایی یک کشور رسیدگی کرد. اما پس از 
دوره ای از پیشرفت سریع، به تازگی در این زمینه پسرفتی رخ داد و برخی »کشورهای پیشگام« تصمیم گرفتند 
قوانین شان در زمینه صلاحیت قضایی فراکشوری را درباره جنایت های بین المللی محدودتر کنند.6 با این حال 
پیشینه هایی در ارتباط با افغانستان وجود دارد. در ژوییه 2005، زرداد فریادی سرور، یکی از فرماندهان پیشین 
بین سال های 1992 و 1996 در  افغانستان  و گروگان گیری در  به خاطر هدایت کارزار شکنجه   اسلامی،  حزب 
انگلستان به 20 سال زندان محکوم شد. محاکمه او اولین محاکمه از این نوع در انگلستان بر اساس کنوانسیون 
ضد شکنجه سازمان ملل بود. در 14 اکتبر 2005، هلند دو پناهجوی افغانستانی را که در دهه 1980 در پلیس 
مخفی مقام های ارشدی داشتند، به خاطر شکنجه محکوم کرد. هلند به تحقیق درباره   افغانستانی هایی که متهم 
اوقات اطلاع کمی در  ادامه داد. گرچه درباره چنین محاکمه هایی گاهی  ارتکاب جنایت های جنگی هستند  به 
دست است، پیگرد افغان های خارج از کشور پیامی نیرومند برای دیگران به شمار می آید که پنهان شده اند، یا در 
قدرت هستند به این معنا که جای امنی وجود ندارد. اما با وجود این که دولت افغانستان هیچ واکنش رسمی به 
این محاکمه  های مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی نشان نداد، سروصدای زیاد درباره این پرونده ها ممکن است 

در آینده مخالفت را برانگیزد و تداوم این نوع محاکمه ها را به خطر بیاندازد.7 
 60. سازمان ملل هم نقشی انتقادی در پیشبرد عدالت و احترام به حقوق بشر در افغانستان داشته است. با وجود 
تلاش های هماهنگ سازمان ملل برای نظارت و حمایت از حقوق بشر، برخی از دیگر فعالیت های سازمان ملل 

1 . سند 27
2 . سند 2
3 . سند 9
4 . همان
5 . همان

6. سند 12
7 . سند 2

نگران کننده بوده است.1  به ویژه کمیته های شورای امنیت، از جمله کمیته ای که پیرو قطعنامه 1267  )1999( 
شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، کمیته ضد تروریسم، دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، و مدیریت 
اجرایی ضد تروریسم، در ایجاد نهادهای مناسب در همکاری با سازمان های بین المللی و گروه های کارشناسی و 
اجرای شفاف راه کار  های کارآمد برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر در تقویت امنیت منطقه ای و هماهنگ 
کردن مبارزه علیه تروریسم جهانی قصور کرده اند. تحریم های شورای امنیت علیه رژیم طالبان و القاعده، که در 
اصل تحت قطعنامه 1267 برقرار شد، فاقد شفافیت و معیارهای استاندارد برای قرار دادن اسامی در لیست ها و 
خارج کردن آنهاست و کاستی های جدی حقوق بشری در آن ها را نهادهای قضایی، کمیته حقوق بشر سازمان 
ملل، و گزارشگر ویژه حقوق بشر و ضد تروریسم سازمان ملل آن ها را محکوم کرده اند. قطعنامه 1988 شورای 
امنیت سازمان ملل درباره طالبان باید مورد بازبینی قرار گیرد تا دست کم این اطمینان حاصل شود که تمام افراد 
مظنون به داشتن مسوؤلیت یا معاونت در جنایت های بین المللی، به تعریف اساسنامه رُم، مورد تحقیق قرار گیرند 

و پیش ازخروج از لیست در دادگاه مستقلی برای جنایت های شان حاضر شوند.2  
61. به طور کلی، تلاش های جامعه جهانی برای حمایت از فرایند مصالحه، در شرایطی که شورش های تحت رهبری 

طالبان برای افغآن ها و ثبات منطقه ای خشونت بار و مضر مانده، مؤلفه های به شدت مشکوکی را در بر دارد.3 

تضمین های عدم تکرار 
62. بندهای 63 تا 67 فقط شامل نظریه  است و به نقل از گزارش گزارشگر ویژه پیشبرد حقیقت، عدالت، عرضه 
زمینه  در  دولتی  سیاست های  طراحی  برای  چارچوبی  اصلی  عناصر  درباره    تکرار  عدم  تضمین های  و  غرامت 
»تضمین های عدم تکرار« می پردازد.4  این بندها به شرایط افغانستان اشاره ندارند، اما برای ارائه عناصر اساسی 
ترویج تضمین های عدم تکرار که در اساس فرایند های عدالت در دوره ی گذار نهفته است به عاملان علاقمند 

نوشته شده اند:
63. استانداردهای بین المللی تضمین های عدم تکرار از سال 1993، که این اصطلاح اولین بار در گزارش سازمان 
ملل استفاده شد به شکل ویژه ای رشد کرده اند. این موضوع از جمله در اشاره صریح به »تضمین های عدم تکرار« 
در »کنوانسیون بین المللی محافظت از همه اشخاص از ناپدید شدن قهری« دیده می شود. ولی این هدف ویژه ـ 
ارائه راهنمایی در مورد پرهیز از تکرار تعدی های گذشته ـ اغلب در پسِ بحث های داغ  درباره ارزش کمیسیون های 
حقیقت یاب و پیگردهای کیفری پنهان می ماند. در حالی که شاید به عنوان مهم ترین کمکِ عدالت در دوره ی 
گذار در کشوری روبرو با خطر انفجار درگیری های بزرگ و تازه به شمار آید. همچنین تفاوتی بین تضمین های 
عدم تکرار و سه عنصر اصلی باقی مانده در رویکرد جامع عدالت در دوره ی گذار ـ یعنی حقیقت، عدالت، و عرضه 
غرامت ـ وجود دارد. در حالی که این سه عنصر به اقدامات اشاره دارند، تضمین عدم تکرار کارکردی است که 
می توان با اقدامات گوناگونی برآورده کرد. متون بنیادی این گوناگونی را با اشاره به اصلاح نهادها، منحل کردن 
گروه های مسلح غیررسمی، لغو قوانین اضطراری ناسازگار با حقوق اولیه، بررسی دقیق سوابق نیروهای امنیتی و 
قضایی، محافظت از مدافعان حقوق بشر و آموزش حقوق بشر به نیروهای امنیتی نشان می دهند. چارچوب نهادی 
که تضمین های عدم تکرار، ویژگی ها، ظرفیت ها و تاریخ آن را در بر می گیرد، و نیز شرایط فرهنگی و گرایش های 
فردی  همه مهم هستند. جلوگیری از خشونت انبوه صرفنظر از این عوامل چنین اقدامات مشخصی را لازم نمی 
سازد. به همین ترتیب، )مخاطره( رواج )الگوهایی از( خشونت طبیعتاً باید به سیاستی پیشگیرانه در کشوری معین 

شکل دهد.
64. بیشتر بحث های مربوط به تضمین های عدم تکرار به اصلاح نهادهای دولتی رسمی توجه داشته اند. اما، در 
چارچوب خشونت های انبوه گذشته، نهادهای دولتی اغلب ضعیف، بی کفایت و/یا فاسد هستند. حتا اگر صادق و 
نسبتاً با صلاحیت باشند، ممکن است از حوزه عملی بسیار محدودی برخوردار باشند، زیرا در برخی کشورها اکثر 
درگیری ها از طریق راه کار  های غیررسمی حل وفصل می شوند. از این رو به نوعی باعث شگفتی است که اصلاحات 
قضایی نقش برجسته ای را در بحث های مربوط به تضمین های عدم تکرار بازی نکرده است. به ویژه، تغییر کارکنان 

1 . سند 27
2 . همان 
3 . همان

4 . سند 6
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برای تبدیل دادگاه های ناموثر و هم دست ناقضان به داورانِ مورد اعتماد و ضامن های قابل اتکای حقوق ناکافی 
است. تغییرات ساختاری، از جمله تقویت استقلال قضایی، همان طور که بسیاری از کمیسیون های حقیقت یابی 
این احتمال که دادگاه ها دست کم جرأت کنترل قوه  توصیه کرده اند، ضروری هستند. بدون چنین اصلاحاتی، 
اجرایی را پیدا کنند چندان افزایش نخواهد یافت و کاملًا به فضیلت افراد بستگی خواهد داشت. برای قضاوت 
در پرونده های تعدی  های انبوه، سیستم های قضایی باید ظرفیت های تخصصی را با توجه به طبیعت گسترده و 
توسعه  و  بسازند  مربوطه در شبکه های جنایت های سامان مند  وگره های  الگوها  و شناسایی  تعدی  ها  سامان مند 
دهند. زیرا تغییری در تکنیک ها و الگوهای تحقیقی، پیگردی و قضایی ضروری است. در بسیاری از حوزه های 
آشنایی  ندارد.  وجود  اصلًا  یا  است  کم  بشردوستانه  حقوق  و  بشر  حقوق  بین المللی  حقوق  با  آشنایی  قضایی، 
به  که  و جنایت های جنگی،  بشریت  علیه  نسل کشی، جنایت های  مثل  ویژگی های »جنایت های ساختاری«،  با 

شبکه ای از عاملان مربوط می شود، حتا کمتر است.
برای مثال در مورد  پنهان هستند،  نهادهای دولتی  از آن ها در  برخی   برچیدن شبکه های جنایتکاری ، که   .65
شکنجه ، با اجرای استراتژی مناسبی که دادستآن ها با قدرت پیگیری کنند و قضات صالح مورد قضاوت قرار دهند، 
یکی از موثرترین کمک هایی است که سیستم قضایی  می تواند در جلوگیری از تکرار تعدی  ها انجام دهد. چنین 
ظرفیت هایی گاهی اوقات بهتر از همه با ایجاد دفاتر )پیش(تحقیقاتی تخصصی، دادگاه ها یا دیوان های محاکمه 

به دست می آید.
66. با وجود رشد ویژه استانداردهای بین المللی، توضیح اصطلاح »تضمین های عدم تکرار« در رابطه با سؤال های 
مفهومی زیر لازم است: الف( »پیشنهاد«، چون واضح نیست »تضمین« چه معنایی می دهد؛ ب( »هدف«، زیرا  
تکرار  عدم  و  یافته  دولتی گسترش  عاملان  توسط  بشر  فاحش حقوق  نقض  تکرار  عدم  به  بنیادی  متون  اشاره  
درگیری  تکرار  عدم  حتا  و  فجایع  تکرار  عدم  غیردولتی،  و  دولتی  عاملان  دست  به  بین المللی«  »جنایت های 
خشونت بار را در بر می گیرد؛ ج( »موضوع«، یا چه کسی قرار است از این تضمین ها نفع ببرد، یعنی قربانیان، گروه 
بزرگ تری از قربانیان »بالقوه« یا کلًا جامعه؛ د( »صاحبان مسؤولیت «، یعنی آن ها که قرار است تعهد خود به ارائه 
تضمین ها را انجام دهند. »هدف« ممانعت از تعدی  های مجزا نیست، بلکه جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر 
و تعدی  های جدی به حقوق بین المللی بشردوستانه است. چنین تعدی  هایی متضمن سوءاستفاده  سامان مند از 
قدرت )دولتی( است که الگوی مشخصی دارد و بر ساختار سازمانی استوار است. »موضوع« تضمین ها جامعه ای به 

شکل کلی است که پیش تر قربانی  شده است، بنابراین به قربانیان مستقیم یا غیرمستقیم محدود نیست.
نه تنها در حیطه  نیازمند مداخلاتی  تکرار پشتیبانی می کند  از عدم  پایدار که  اجتماعی  تغییرات  67. سرانجام، 
نهادی بلکه همچنین در حیطه فرهنگی و در سطح تمایلات شخصی و فردی است. شرایط اقتصادی و رابطه شان 
با عدم تکرار با نظر به تغییری واقعی موضوع دیگری است که توجه کافی به آن نشده است. در شرایطی که تداوم 
قدرت رژیمی متعدی عدم تکرار تعدی  ها را تضمین نمی کند، نبودِ فرصت های اقتصادی به دور از پست های دولتی 
زیان از دست دادن قدرت را بیشتر می کند. این باعث اصرار رژیم های متعدی برای ماندن در قدرت و به شکل 
روبه افزایشی به انهدام فرایندهای دمکراتیک منجر می شود. در نتیجه امکان ارائه تضمین های موثر عدم تکرار 
کاهش می یابد. در شرایط گذار، آموزش هم وسیله ای قدرتمند برای عدم تکرار است. آموزش، به خاطر پتانسیل 
شکل  دهنده اش می تواند با وساطت بین روایت های مخالف درباره   گذشته و پرورش فرهنگ گفت وگو و شهروندی 
آموزش  به  دوره ی گذار  در  عدالت  رهیافت  کند.  به شکل گیری هنجارهای جدید کمک  نسل ها  در  دمکراتیک 
می تواند با نگاهی به تقویت توانایی آن در جلوگیری از تکرار تعدی  ها به مشخص کردن اهداف اصلاحات آموزشی 
پس از درگیری و/یا سرکوب کمک زیادی کند. برای مثال، این کار با شناسایی الگوهایی که به درگیری دامن 
انجام می شود. سرانجام،  با عملکردهای حذفی و استبدادی در سیستم های مدارس،  ارتباط  اند، به ویژه در  زده 
توجه به مشکلات ثبت قانونی در ماجراهای پس از درگیری یا سرکوب فرصتی را برای برقراری، اعاده یا تقویت 
شالوده های ثبت ملی فراهم می کند که الزامی، جهان شمول، دائمی و پیوسته است؛ و اطلاعات محرمانه شخصی 
را ایمن می کند و به شرایط فرهنگی، از جمله  اقلیت ها و گروه های مذهبی، حساس است. توجه به دغدغه های 
مربوط به هویت حقوقی در شرایط پسادرگیری یا پسااستبداد مسیری را برای راه کار  های عدالت در دوره ی گذار 

مهیا می کند که تاثیری فراتر از  حیطه مستقیم  نفوذشان داشته باشند. 

اصلاحات نهادی

تقویت حاکمیت قانون 
68. ایده حاکمیت قانون به معنای برقراری مجموعه ای پیچیده از نهادها و رویه ها، ازجمله نظام قضایی مستقل و 
بی طرفی است که با همه پرونده ها به شکل یکسان رفتار می کند و تضمین های موازین دادرسی را با دقت  رعایت 
می کند. قابل توجه است که رایج ترین تعریف حاکمیت قانون در نظام سازمان ملل دقیقاً در یکی از گزارش های 
دبیر کل به شورای امنیت درباره حاکمیت قانون و عدالت در دوره ی گذار مطرح شد. حاکمیت قانون این گونه تلقی 
می شود: »اصلی از حکومت داری که در آن تمام اشخاص، نهادها و مؤسسه های عمومی و خصوصی، ازجمله خود 
دولت، در مقابل قوانینی پاسخگو باشند که به شکل عمومی منتشر شده، با برابری به اجرا درآمده، مستقلًا تدوین 
شده و با هنجارها و موازین حقوق بشر سازگار است. همچنین لازمه آن، دست زدن به اقداماتی است که پایبندی 
به اصول برتری قانون، برابری نزد قانون، پاسخگویی در برابر قانون، انصاف در کاربرد قانون، جدایی قوای دولتی، 
مشارکت در تصمیم گیری، قطعیت قانونی، پرهیز از خودسرانگی و شفافیت در آئین دادرسی و قانون را تضمین 
کند.« در سطحی مفهومی، اقداماتی را که عدالت در دوره ی گذار را تشکیل می دهند می توان بخشی از یک کل 
دید به این لحاظ که در بعضی از اهدافی مشترک هستند که برای ترویج حاکمیت قانون )که درواقع، در این 
چارچوب، یکی از اهداف نهایی عدالت در دوره ی گذار است( و تلاش برای دست یابی به عدالت از طریق نظام های 
رسمی حقوقی مهم اند. برای کمک به تقویت حاکمیت قانون، در طراحی، برقراری و کارکرد تمام اقدامات مربوط 

به گذار باید تمام الزامات آن، ازجمله تمام تضمین های آیین دادرسی در مورد انصاف رعایت شود.1 
69. اصلاح بخش عدالت به ویژه در دوره های بلافاصله پس ازدرگیری مهم است، به ویژه وقتی اعاده حاکمیت قانون 
مطرح است. متاسفانه، مشکلات بخش عدالت و اجرای عدالت در افغانستان همچنان زیاد است. اول، ناکافی بودن 
از جمله  فاسدترین  را  به فساد بومی دامن می زند: مطالعات نشان می دهند که پاسخگویان قوه قضاییه  منابع 
نهادها در کشور می دانند. دوم، فقدان منابع همچنین به این معناست که پست های خالی بسیاری در نظام قضایی 
رسمی وجود دارد- تنها در حدود 50 درصد مقام های قضایی اشغال هستند و دوسوم از کسانی که به عنوان قاضی 
خدمت می کنند آموزش دانشگاهی ندیده اند. سوم، شاید حتا بدتر از وضع حاکمیت قانون گفتمانی عمومی است 
که کنار گذاشتن حاکمیت قانون را توجیه می کند. نظام قضایی نیاز به بازسازی روش مندی در تمام سطوح دارد. 
استراتژی ها و نقشه هایی برای اصلاح آن پیشنهاد شده، با این حال وضع اصلاحات در بخش عدلی ـ به عنوان یک 
کل ـ بسیار بد است. اغتشاش، ناکارآمدی و فساد در نظام های رسمی عدلی به این معناست که اکثریت افغآن ها 
به عنوان آخرین چاره به آن متوسل می شوند. بیشتر موارد، چه مدنی چه کیفری، از طریق راه کار  های مرسوم 

قبیله ای مورد رسیدگی قرار می گیرد و حل و فصل می شود.2 
70. در افغانستان منابع گوناگون قانونی وجود دارد، از جمله منابع شامل قانون اساسی و قانون عام، شریعت )حقوق 
اسلامی( و سنت های قبیله ای نظام غیررسمی قضایی. به این ها باید بخش هایی از عدالت فوق العاده را افزود، از 
جمله بازداشتگاه هایی را که بعضاً زیر مدیریت ایالات متحده آمریکا هستند. بسیاری از فرایند های قانونی که ریشه 
با فقدان  ابهام قانونی می شود که  باعث  این وضعیت  با هم سازگار نیستند.  این منابع متفاوت قانونی دارند  در 
مرجعی عالی برای رفع ابهام به مشکلات بیشتری می انجامد. اگرچه قانون اساسی سال 2004 شاید تا اندازه ای 
این نقش را به دیوان عالی کشور داده است، ولی بند مربوط به آن هم مبهم است و هم بسیار محدودکننده .  
نهادهای قضایی دیگر این قدرت را مطالبه کرده  اند و این وضع پیچیده تر شده است. کارهایی برای موثر کردن و 
هماهنگ  کردن کثرت قوانین زیر نظر وزارت دادگستری انجام شده، ولی این کار بسیار کند و پروقفه بوده است. از 
این رو ، یکی از پایاترین ناکامی ها در ترتیبات پسا2001، شکست در برقراری پیمانی غیرسیاسی و روشن درباره 
سلسله مراتب چندین هنجار قانونی قابل اجرا بوده است. به علاوه، در دولت کرزی، دیوان عالی کشور بارها تبعیت 
خود را از دستورهای سیاسی، بی توجهی تقریباً کامل به حقوق بشر و نگران کننده تر از اینها با بی کفایتی قانونی 
نشان داده است. همچنین این دیوان از آغاز کار خود در سال 2004، به ویژه زیر رهبری رئیس آن فضل هادی 

شینواری، رئیس سابق یکی از مدرسه های پیشاور، زیر سلطه تندروها قرار داشته است.3   
در  آن  تاثیر  بلکه  کرده،  ژرفی  تغییر  درگیری  دهه  چندین  از  پس  نه تنها  افغآن ها  قبیله ای  نظام  ماهیت   .71

1 . سند 16
2 . سند 27

3 . همان
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بخش های زیادی از کشور هم دچار فرسایش شده است. بسیاری از تحصیلکرده های افغان سیستم قبیله ای را 
زمان پریش توصیف می کنند. نظام حقوقی اسلامی در افغانستان هم شکاف ها و مشکلات جدی را در درک فقهی، 
و درک سستی را از مجموعه قوانین وسیع و سنگینی که شریعت را تشکیل می دهند، به نمایش می گذارد. فقدان 
آموزه های  رسمی ترین  فروپاشی  به  قضات،  و  دینی  عالمان  مورد  در  حتا  عالی،  و  ابتدایی  آموزش  به  دسترسی 

اسلامی قطعیت داده و مباحثه درباره موضوع های دینی و حقوقی را در افغانستان بی خاصیت کرده است.1 
72. ضعیف بودن نهادهای دمکراتیک افغانستان و نبودِ حاکمیت قانون در کشور، به طالبان این امکان را داده که 
خود را به عنوان نیروی سیاسی/نظامی جایگزین معرفی کنند. باید به یاد داشت که در رژیم طالبان، حکم های 
محازات برای جرایم »اخلاقی« و عادی - که اغلب به روش های ظالمانه و کاملًا نمایانی چون سنگسار در مکان های 
عمومی برای زنا یا قطع عضو برای دزدی انجام می شد - از خشن ترین تفسیرهای ممکن از شریعت برمی خاست. 
قائل  تبعیض جنسیتی  اغلب  عدالت  فرایند های سنتی  که  کرده اند  تقویت  را  واقعیت  این  آن ها  مورد،  این  2در 

»به شکل  اغلب  زن  به یک  تجاوز  با  بقیه کشورها،  مثل  افغانستان  در  تشدید می کنند.  را  نابرابری  و  می شوند 
غیررسمی« برخورد می شود و »تاوان« آن را یا به خانواده می دهند یا آن زن را وادار به ازدواج با متجاوز می کنند 

تا آبروی او )و تلویحاً خانواده اش( را حفظ کنند.3
73. وقتی دولت فرایندهای محلی، سنتی یا غیررسمی عدالت را مجاز به انجام وظایف قانونی در نظام حقوقی خود 
کرده، این فرایند ها می توانند به پاسخگویی در مورد طیف وسیعی از جنایت  های ارتکابی در درگیری های مسلح 
شده کمک و از گذار به جامعه ای صلح پذیرتر و باثبات تر حمایت کنند. در چنین شرایطی، ریش سفیدان جامعه 
انتقام و  از  با دربرگرفتن همه عاملان برای ترویج مصالحه به عنوان راهی برای پرهیز  یا دین عدالت جبرانی را 
بازگرداندن هماهنگی به جامعه به کار می گیرند. اما چنین فرایندهایی باید از موازین بین المللی حقوق بشر، به ویژه 
در زمینه تضمین های قضایی، برابری جنسیتی و محافظت از هویت و رفاه کودکان، پیروی کنند.4  برخی بحث 
می کنند که افغان های بسیاری به سیستم غیررسمی عدالت بیشتر از سیستم رسمی اعتماد می کنند. این مسأله 
به خودی خود چیزی را ثابت نمی کند: درواقع این را می توان بیشتر به عنوان ناکامی های نظام رسمی عدالت درک 
کرد تا ستایش از موفقیت های سیستم قبیله ای. این »آمارهای نظری« اغلب به عنوان ترجیح نظام غیررسمی بر 
رسمی تفسیر می شود- با این حال اغلب ممکن است مسأله خیلی  ساده این باشد که نظام غیررسمی تنها راه کارِ  

در دسترس اکثریت روستایی است.5  
 74. حمایت اخیر از قانون قبیله ای به عنوان راه حلی برای ایرادهایی که بر نظام عدلی اثر می گذارد گویا تلاشی 
است برای بری کردن جامعه جهانی از مسؤولیت آن در شکست اصلاحات قضایی. دولت افغانستان و جامعه جهانی 
حالا بر نظام غیررسمی عدلی به عنوان منبع معتبر حقوقی و روشی برای اجرای عدالت صحه گذاشته اند. در حالی 
که اراده سیاسی برای صحه گذاشتن بر این حقوق قبیله ای بر انگیزه های مشکوکی قرار دارد، هیچ راه حل واقعی را 
برای موضوع های مشکل ساز برای نظام عدلی افغانستان عرضه نمی کند. یک پیش نویس قانونی درباره ادغام نظام 
عدلی غیررسمی در دست است، ولی به نظر می رسد این پیش نویس تضمین های بسیار اندکی در مورد نقش زنان 

و تأثیر بر حقوق بشر آن ها را در بر دارد.6 

بررسی سوابق
75. ایده خلاص کردن نهادها از متعدیان و همدستان آن ها پس از درگیری، تاریخی طولانی )اگرچه نه ممتازی( 
تقویت  اهداف  از  یکی  اگر  ولی  آشناست،  دنیا  سراسر  در  درگیری  دوره های  از  پس  عظیم  پاکسازی های  دارد. 

حاکمیت قانون نباشد، نباید این الگو را  دنبال کرد.7  اگر این الگو دنبال شود، نام آن بررسی سوابق است. 
76. بررسی صلاحیت، فرایند های رسمی بررسی رفتار افراد و ارزیابی صداقت آن ها بر پایه معیارهای عینی و از 
این رو تعیین مناسب بودن شان برای اشتغال احتمالی عمومی را در بر می گیرد. در میان تمام عناصر عدالت در 
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دوره ی گذار، بررسی سوابق بیشتر مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفته است. چند عامل در توضیح دلیل آن نقش 
دارد. بررسی سوابق معمولاً موارد زیادی را در بر می گیرد. نهادهای بررسی کننده کمتر از کمیسیون های حقیقت 
و به عنوان نهاد اجرایی کمتر از دادگاه علنی عمل می کنند. بررسی سوابق همچنین دسترسی به قدرت و منابع 
دولتی را هم تعیین می کند. ظاهراً طراحی و اجرای دقیق برنامه های بررسی صلاحیت، رعایت صریح موازین، در 
مشاوره با جامعه مدنی و با بیشترین شفافیت ممکن، و در عین حال با محرمانگی کامل هم در مورد افراد مورد 

بررسی و هم قربانیان بالقوه، اهمیت ویژه ای دارد.1 
ابتکارهای بررسی سوابق در افغانستان شامل بررسی های انجام شده در باره رؤسای پلیس  ولایتی در سال   .77
2005، بررسی نامزدهای سیاسی بر اساس قانون انتخابات و برقراری »هیأت ویژه مشورتی ریاست جمهوری برای 
منصب های بزرگ«2 می شود. از زمان ایجاد این هیأت در ژانویه 2007، 268 نفر بررسی و 58 نفر حذف شده اند. 

این سیستم مورد اجراست، اگرچه موفقیت و استحکام آن هنوز ثابت نشده است.3 
78. در ماه های پیش از اولین انتخابات پارلمانی در سال 2005، گفته می شد که در حدود 1800 گروه مسلح 
به  ارعاب  که  گذار  دوره  فرهنگ سیاسی  یک  در  می کنند.  فعالیت  در سراسر کشور  با ظرفیت هایی  غیرقانونی 
دست نامزدها قطعی است، نگرانی از این بود که این گروه ها بتوانند تهدیدی امنیتی را برای انتخابات رقم بزنند. 
برگزارکنندگان انتخابات در واکنش به این وضع، ضوابطی برای رسیدگی به نقض قانون انتخابات و قانون اساسی 
افغانستان و سیستمی را برای تصفیه نامزدهایی که با گروه های مسلح غیرقانونی پیوند داشتند، ایجاد کردند.4  
فرایند بررسی سوابق بر پایه جمع آوری اطلاعات از طریق پروژه سازمان ملل برای خلع سلاح به نام »برنامه آغاز 
دوباره افغانستان« بر اساس »انحلال گروه های مسلح غیرقانونی« انجام شد. پس از اینکه کاندیداها نامزد شدند، 
باره  در  نهاد مسؤول تحقیق  انتخاباتی« که  به »کمیسیون  شکایات  اظهاریه  هایی  ارائه  با  افغآن ها می توانستند 
ادعاهای مربوط به سوابق نامزدها بود، به صلاحیت آن ها اعتراض کنند. طی ماه هایی که این رویه ادامه داشت، 
شکایت های زیادی به کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم شد و تعداد بسیار زیادی از آن ها به نقض حقوق بشر و 
جنایت های جنگی نامزدها مربوط می شد و نه اتهام محدود ارتباط با با یک گروه مسلح غیرقانونی. با وجود این که 

پیوند بیش از یک هزار نامزد با چنین گروه هایی تایید شد، ولی صلاحیت شمار کمی از نامزدها رد شد.5 
رد  برای  که  حقوقی  چارچوب  اول،  خورد.  دلایل چندی شکست  به  سوابق  بررسی  برای  تلاش   پایان،  در   .79
صلاحیت نامزدها بر اساس پیوند با گروه های مسلح تعیین شده بود ناکامل بود و تعریف درستی برای آن ارائه 
نشده بود. برای مثال، قانون اساسی افغانستان مقرر می کند که هر کسی که به جنایت علیه بشریت محکوم شده 
باشد صلاحیت انتصاب به هیچ پست دولتی را ندارد. اما این مانع حقوقی بسیار دور از دسترس است و تاحالا کسی 
به چنین جنایت هایی متهم نشده است. این قانون همچنین راه کار ی برای بررسی سوابق نامزدها مقرر نمی کند. 
از این رو هیچ دلیل قضایی برای بررسی سوابق نامزدها بر اساس ادعای نقض حقوق بشر وجود نداشت. دوم، 
نهادهای مسؤول اجرای این فرایند از منابع و ظرفیتی برخوردار نبودند. سوم، دولت افغانستان و جامعه جهانی 
فاقد اراده سیاسی برای اطمینان یابی از  بررسی منصفانه صلاحیت ها بودند. و سرانجام، ماده ای که نامزدهای 
مرتبط با گروه های مسلح غیرقانونی  را منع می کرد از پیش نویس قانون انتخابات مصوب در ولسي جرگه در 22 
می 2013، حذف شد.6 اگرچه انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نشانگر اولین گذار صلح آمیز قدرت در تاریخ 
افغانستان بود، پیشینه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در درگیری ها و جنایت های جنگی پیشین، علاوه بر 
نبودِ هیچ بحثی درباره موضوع عدالت در دوره ی گذار  ناامیدی ها و نگرانی هایی را در میان بسیاری از رای دهندگان 
ایجاد کرد.7  این ضعف ها به فرایندی به شدت گزینشی منجر شد که بسیاری از فرماندهان مسلح را در انتخابات 
باقی گذاشت. به علاوه، تشویق جنگندگان سابق به حل و فصل اختلاف های شان در حیطه سیاست به جای جبهه 
جنگ، هوشمندی با پیشینه طولانی است، ولی موفقیت آن به کنترل های نهادی بر قدرت افراد پذیرفته شده 

بستگی دارد.8
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اصلاحات در بخش امنیتی
مخفی،  پلیس  نظامی،  نیروهای  پلیس،  اعضای  معمولاً  امنیتی  بخش  اصلاح  پسادرگیری،  محیط های  در   .80
اغلب طی  را که  یعنی گروه هایی   – را  نیروهای شبه نظامی  و  اطلاعاتی، گروه های مسلح شورشی  سرویس های 
پروژه های  می گیرد.  بر  در   – دارند  مسوؤلیت  بشر  و جدی حقوق  سامان مند  نقض  در  بیشتر  همه  از  درگیری 
اصلاح بخش امنیتی را نباید به تنهایی اجرا کرد بلکه آن ها باید ترجیحاً بخش کاملی از تمام رویکردهای عدالت 
در دوره ی گذار و پروژه های اصلاحی در بخش امنیتی باشند که هدف ایجاد نهادهای عمومی موثر و پاسخگو را 
دنبال می کنند. این رویکردها به چهار حوزه اصلاح در برنامه گسترده تر اصلاح بخش امنیتی توجه دارند: ایجاد 
تمامیت سیستم امنیتی؛ برقراری پاسخگویی موثر؛ تقویت حقانیت آن؛ و توانمند ساختن شهروندان. هدف عناصر 
اصلی در حوزه اصلاح بخش امنیتی که پرهیز از تعدی در آینده است به این موارد مربوط می شوند: الف( تعریف 
نیروهای  بر  غیرنظامی  نظارت  تقویت  اطلاعاتی؛ ب(  و سرویس های  نظامی  نیروهای  پلیس،  متفاوت  نقش های 
رویکردی  بنابراین،  امنیتی.  نیروهای  بررسی سوابق  و ت(  نظامی؛  نیروهای  ویژه«  »امتیازات  مسلح؛ پ( حذف 
اساسی به اصلاحات در بخش امنیتی که در آن به هر نهادی در سیستم امنیتی به شکل مجزا اشاره می شود، به 
چالش کشیده می شود و باید به شکل روش مندی جایگزین شود تا رویکردی کل نگرانه تر به اصلاح را، از جمله در 

بخش قضایی، ممکن سازد.1
 81. در افغانستان، بخش امنیتی پاسخگو اعمال خود نیست  و زیر نظارت دمکراتیک شدید قرار ندارد. خشونت 
مداوم بین ماموران امنیتی دولتی و عاملان غیردولتی، یا خطر بازگشت جنگ، برای اصلاح بخش امنیتی چالشی 
اجازه داده اند در  بین المللی  و عاملان  این حقیقت است که دولت  به خاطر  تااندازه ای  این  بوده و هست.  جدی 
پیگیری دغدغه  های مربوط به ثبات کوتاه مدت فرهنگ معافیت از مجازات بدون کنترل برقرار بماند. ماموران 
امنیتی اغلب فاقد مهارت های ابتدایی لازمه شغل شان هستند. شبکه های جنایتکار مرتبط با تجارت مواد مخدر 
در درون نظام فعالیت دارند. گمان می رود که فقدان فرماندهی مشخص و نظارت شفاف بر نیروهای امنیتی باعث 
مواد مخدر، در همکاری  با  ارتباط  در  به ویژه  غیرقانونی  اقتصادی  فعالیت های  از  پیچیده ای  پنهان شدن شبکه 
با گروه های مسلح دیگر است. این ساختارهای غیررسمی قدرتمند و به شدت پرسود تا زمانی که وجود داشته 
باشند، مانع بزرگی را بر سر وحدت فرماندهی و کنترل و نظارت دمکراتیک ایجاد خواهند کرد. فساد بومی است. 
امنیتی رخ داده  از پروژه های اصلاح بخش  امنیتی خصوصی جدا  خلع سلاح نیروهای شبه نظامی و شرکت های 
است. از آنجا که این دو فرایند مستقیماً به هم ربط دارند، باید آن ها را فوری مورد توجه قرار داد و اصلاح کرد.2    
82. »برنامه صلح و بازپذیری افغانستان« که دولت افغانستان در ژوییه 2010 به راه انداخت و در سال 2014 
به پایان رساند، قرار بود شورش  و رهبری  آن را از طریق فرایند مذاکره تضعیف کند. این برنامه تا اواخر آگوست 
2011، 3000 شورشی ساده را پس از کنار گذاشتن خشونت، قطع رابطه با تروریست ها و اعلام پیروی صلح آمیز 
راه معاش  برای شان  و  نکرده  را حل  اما مشکلات آن ها  بود،  بازگردانده  به جامعه  را  افغانستان  اساسی  قانون   از 
مناسبی فراهم نکرده است. این موضوع،  علاوه بر نبود راه کار  موثر بررسی صلاحیت، می تواند به افزایش حضور 
اعضای پیشین نیروهای شبه  نظامیِ دارای پیوند با به اصطلاح جنگ سالاران و پیشینه نقض جدی حقوق بشر، در 
نیروهای امنیت ملی منجر شود. سوال این است که آیا ایجاد ارتش و نیروی پلیس مستقل و موثر افغان در چنین 
مدت کوتاهی امکان پذیر است. درواقع کشور هیچ گاه نیروی امنیتی باسابقه و باثباتی نداشته و عوامل بسیاری 
آشکارا نشان از این خطر دارند که نیروی کنونی ممکن است از متوقف کردن شورش ناتوان و/یا بی میل باشد یا 

از مشارکت در جلوگیری از نقض حقوق بشر خودداری  کند.3 
83. فرهنگ معافیت از مجازات اساساً اعتماد عمومی به سیستم امنیتی را تضعیف می کند. شهرت پلیس به عنوان 
ناقض حقوق بشر ظرفیت آن را برای انجام وظیفه  تضعیف می کند. برای مثال، اگر زنان وقوع تجاوز را گزارش 
ندهند، چون می ترسند ماموران پاسگاه پلیس آن ها را دوباره مورد تجاوز قرار دهند، تجاوزها گزارش نمی شوند و 
باوجود توانایی فنی پلیس برای تحقیق در باره این جرم، تحقیقی در کار نخواهد بود. با وجود ریسک ساده سازی، 
شاید منصفانه باشد که بگوییم پلیس افغانستان به جنایت های علیه زنان توجه نمی کند یا زنان را برای فعالیت هایی 
بازداشت می کند که دیگر جرم نیستند. وقتی زنان از خانه  های  شان فرار می کنند، اغلب حتا با اینکه چنین جرمی 
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در قوانین افغانستان وجود ندارد، دستگیر می شوند.1 
84. در آینده، ساخت سیستم امنیت بی عیب ممکن است برای چیره شدن بر بحران اساسی اعتماد که ویژگی 
میراثی از تعدی جدی است، کافی نباشد. نهادهای امنیتی تنها وقتی می توانند موفق باشند که به نیازهای امنیتی 
مردم توجه نشان دهند و اعتماد مردم را با رفتار منصفانه با تمام شهروندان و توجه موثر به نگرانی های امنیتی 
آن ها به دست بیاورند. برای کمک به قربانیان تعدی های دولتی و قربانیان خشونت برای این که خود را به عنوان 
شهروندان صاحب حق بشناسند تلاش هایی لازم است از جمله اقدام به توانمندسازی همچون کارزارهای اطلاعاتی 
برای مردم، نظرخواهی از شهروندان برای تشخیص نیازهای امنیتی و عدالتی شان، و آموزش سازمان های جامعه 
مدنی برای نظارت بر سیستم امنیتی. از راه حل های کوتاه مدت و موقت، مثل استقرار »نیروی محافظت عمومی 
تأمین   تنها  به عنوان  غیردیپلماتیک خصوصی  امنیتی  تمام شرکت های  برای جایگزینی  در سال 2012  افغان« 
بر اطمینان  بازسازی وزارت کشور ضروری است و لازم است  افغانستان پرهیز کرد.  امنیتی در  نیازهای  کننده 
یابی از انتصاب ها بر اساس شایسته سالاری، پرداخت مناسب بر اساس رتبه ها، بررسی سوابق برای پست های ارشد 
سیاسی و نظارت بر فرایند اصلاح دوباره تأکید شود. باید تاکید جدیدی بر آموزش پلیس برای تحقیقات کیفری، 

پاسبانی در جامعه و سواد وجود دوباره تأکید کرد.2 
انتخاب های استراتژیک صورت گیرد.  باید  افراد پلیس یا ارتش شدنی نیست، بنابراین  85. بررسی سوابق تمام 
ممکن است بررسی سوابق تنها ارشدترین مقام ها و/یا اعضای واحدهای انتظامی داخلی بهترین کار باشد. خطر 
بالقوه امنیتی از کسانی که از نهادها اخراج شده اند نیز عنصری است که باید در نظر گرفت. از این رو، عزل ماموران 
متعدی کافی نیست؛ راه کار  های انتظامی داخلی و نظارت موثر غیرنظامیان برای اصلاحات بادوام ضروری است. 
تلاش  برای اصلاحات موثر باید به برقراری امنیت موثرتری منجر شود و نباید تنها به رسیدگی به جنایت های 

گذشته توجه کند.3 

مسایل موضوعی

نقش جامعه مدنی
86. عدالت در دوره ی گذار در اصل از طریق تلاش های جامعه مدنی شکل گرفت و نقش جامعه مدنی در ترویج 
فرایندهای عدالت در دوره ی گذار حیاتی باقی می ماند. ولی »جامعه مدنی« را نباید به »سازمان های غیردولتی« 
سازمان های  و  اتحادیه ها  قربانیان،  گروه های  جمله  از   ، عاملان  از  طیفی  گذار،  فرایندهای  تمام  در  داد.  تقلیل 
مذهبی، سهمی اساسی داشته اند.4  به طور کلی، موانع سر راه جامعه مدنی برای عدالت در دوره ی گذار به شرح 

زیر است:
الف( اگر عدالت در دوره ی گذار با تلاش های جریان اصلی صلح سازی و دولت سازی رسماً مرتبط 
نشود و به »هدف کوچکی« که سازمان های حقوق بشر دنبال می کنند تقلیل یابد، منزوی می شود. 

 5

فقدان مطالبه مشترک روشن و خوش ساخت برای اقدام در زمینه عدالت در دوره ی گذار، ب( 
که توسعه توافق عمومی میان  عاملان ذینفع را از طریق فرصت کافی برای بحث و تحلیل ایجاب 
می کند، ممکن است به حذف شهروندان از فرایندهای عدالت در دوره ی گذار شود که به عنوان 

ابتکاراتی با محوریت تأمین کنندگان مالی یا مدیریت دولتی تصور می شوند.6  
پ( برای اطمینان از افزایش شفافیت از طریق نظارت نهادهای جامعه مدنی و با اطمینان یابی از 
دسترسی به اطلاعات، پرونده های دادگاه که در دسترس عموم است، الزام های قانونی برای گزارش 
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دادن در باره درگیری ها و افزایش آگاهی مردم، داشتن حمایت ضروری است.1  
می آید ج(  دست  به  عواملی  از  احتمالاً  مدنی  جامعه  پیشگیرانه  پتانسیل  از  حمایت  و  تقویت 

که اغلب فاقد موارد زیر هستند: الف( ترویج فعال آزادی های بنیادی بیان و عقیده، گردهمایی 
صلح آمیز و دین؛ ب( برقراری سیستم آموزشی که فرصت هایی را برای توسعه  مهارت های بازاری 
و نیز تفکر انتقادی فراهم کند؛ و پ( حفظ سنت های باز بودن، شفافیت و مشورت بیش از صرفاً 

حذف موانع سر راه سازمان های غیردولتی.2 
87. چالش های به خصوص برای شرایط افغانستان به شرح ذیل است:

الف( بیشتر ابتکارات جامعه مدنی منحصر به کابل بوده و توسعه آن ها  به مناطق دیگر محدود 
است. فراتر از چند تظاهرات عمومی در کابل و چند مباحثه در رسانه ها، مناظره عمومی درباره 
درگیری رخ نداده است. جابجاشدن گسترده بخش های بزرگی از جمعیت و ارتباطات ضعیف در 
سراسر سال های جنگ به این معناست که افغآن ها اغلب هیچ راهی برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی 
در بخش های متفاوت کشور می افتد نداشتند. جامعه مدنی باید بداند مردم در ولایت ها چه فکر 

می کنند.3 
اسناد ب(  مدارک،  آوری  جمع  ابزار  است.  پراکنده  فعالیت هایش  و  شده  تکه تکه  مدنی  جامعه 

گذار  دوره ی  در  عدالت  به  اهداکنندگان  فصلی«  »رویکرد  نیستند.  همسان  شاهدان  گزارش  و 
است.  داده   کاهش  را  فرایند  این  به  اعتمادشان  و  کرده   تضعیف  را  مدنی   جامعه   سازمان های 
درنتیجه، نقشه راه یا درکی از جهت گیری وجود ندارد و عاملان ذینفع4 مختلف از جمله  جامعه 
مدنی، پارلمان، دولت و غیره همه گزینه های عدالت در دوره ی گذار را مورد استفاده و بررسی قرار 

نداده اند.
پ( جامعه مدنی می تواند به گردِ نیاز به مستندسازی به توافق عمومی برسد، ولی گروه های افغان 
هرگز با فوریتی که در کشورهای در حال تلاش برای اجرای راه کار  های عدالت در دوره ی گذار دیده 
شده، مثل کامبوج، به این موضوع نپرداخته اند.5  در طول زمان، گروه ها تمایل داشته  اند بیشتر در 
باره رویدادهای بهترشناخته شده مستندسازی کنند و در باره همان موضوع هایی بررسی کرده  اند  
یا  رویدادهای کمتر شناخته شده  درباره  اینکه  به جای  بودند،  داده  پوشش  دیگر  که سازمان های 

جدیدتر تحقیق کنند.6  
پارلمان،  نمایندگان  احزاب سیاسی،  )سازمان های جامعه مدنی،  ذینفع  عاملان  تمام  ت( مشکل 
گروه های قربانیان، دانشجویان و استادان دانشگاه( فقدان دانش و کارشناسی فنی است که به آن ها 
اجازه دهد گزینه های جایگزین را بررسی کنند و با لایه های مختلف جامعه افغانستان تماس داشته 
برای پرداختن  فاقد ظرفیت فنی  به شدت  افغانستان  باشند. حتا کمیسیون مستقل حقوق بشر 
به این موضوع است. 7  گستره دسترسی، نظریه و دریافت تجربه از کشورهای دیگر هم بسیار کم 

بوده است.
درباره عدالت در دوره ی گذار فقدان منابع هم وجود دارد. بیشتر مواد در دسترس به زبان د( 

دری نیست. همچنین هیچ فضای ملی مختص مباحثه و تبادل نظر درباره عدالت در دوره ی گذار 
و موضوع های مربوط به آن وجود ندارد که عمل استوار بر مطالبات اجتماعی و کفایت را تشویق 

کند، بلکه ابتکارات پراکنده و شخصیت محور هستند.8  
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88. گروه های جامعه مدنی، به ویژه گروه های مربوط به زنان، ساکت ننشسته اند و برخی فعالانه نگرانی های شان 
را با صدای بلند می گویند. وقتی قانون عفو عمومی تصویب شد، سازمان های جامعه مدنی فهمیدند که مسأله 
ایجاد  به  مدنی  جامعه  دادخواهی  ولی  بازدارند.  قانون  این  تصویب  از  را  دولت  نتوانستند  اما  است،  مهم  بسیار 
تغییری مهم در این قانون کمک کرد. دولت اعتراض چند گروه جامعه مدنی و قربانیان را پذیرفت. آن ها گفتند 
این تعدی به احکام اسلامی استکه تنها به اقوام قربانی اختیار بخشش می دهد. در نیتجه، دولت آن را اصلاح 
کرد و به افراد امکان داد علیه متهمان شکایت کنند.1  در اوضاع کنونی، احتمال این که کسی چنین ادعایی را 
تعقیب  کند بسیار ضعیف است، ولی این امکان همچنان مهم است. در سال 2009، ایجاد »گروه هماهنگی عدالت 
انتقالی« افغانستان، بیش از بیست نماینده سازمان های جامعه ی مدنی را گرد هم آورد و به تقویت فعالیت فردی 
سازمآن ها و قربانیان و ستم دیدگان جنگی افغان، تسهیل در اشتراک در اطلاعات، تقویت دادخواهی و هماهنگی 
استراتژیک، کمک کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان، مرکز 
بین المللی عدالت انتقالی و دیگر سازمان های بین المللی، از آن پشتیبانی کردند. نیروی اولیه »گروه هماهنگی 
عدالت انتقالی«، در اثر تنش های داخلی بر سرِ رهبری گروه و نقش سازمان های بین المللی، به سرعت زایل شد.2 

»گروه هماهنگی عدالت انتقالی« به کارش ادامه داد، گرچه با شدت کمتری.

زنان و کودکان

زنان
89. در بندهای 90 تا 97 عناصر نظری کلیدی برای درک چگونگی اطمینان یابی از وجود بعُد جنسی در تمام 

فرایند های عدالت در دوره ی گذار ارائه می شود:3 
90. نابرابری جنسی یکی از فراگیرترین شکل های نابرابری اجتماعی است و اغلب در اثر درگیری و نقض فاحش 
فقدان  افزایش یافته؛  تعدی  ها هستند. خشونت خانگی  اکثریت  قربانی  درواقع  زنان  تشدید می شود.  بشر  حقوق 
دسترسی به خدمات و امکانات اولیه لازم برای بقا به خاطر از بین رفتن یا وجود نداشتن زیرساخت؛ جابجایی 
اجباری که منجر به بی خانمانی یا پناه گرفتن در اردوگاه ها، که می تواند شرایط را برای افزایش  خشونت و ناامنی 
از این جمله  تسهیل کند؛ و فقدان دسترسی به عدالت در نتیجه بدتر شدن وضع نظام عدلی کیفری ضعیف، 
هستند. با استفاده از اقدامات مربوط به عدالت در دوره ی گذار برای شناسایی و تشخیص عواملی که زنان را در 
برابر انواع ویژه خشونت آسیب پذیر می کند و توصیه یا اجرای اصلاحات، می توان به توانمندسازی زنان و کاهش 

آسیب پذیری  آن ها در برابر خشونت های آینده یا جاری کمک کرد.
91. ننگ و آسیب اجتماعی مرتبط با گزارش دهی در باره جنایت های خشونت جنسی و حذف زنان از فرایندهای 
تصمیم گیری اجتماعی مشارکت زنان را در راه کار  های عدالت در دوره ی گذار چالش برانگیز می کند. تا همین اواخر، 
تجاوز به عنوان جنایت جنگی علیه زنان یا عنصر اساسی در جنایت نسل کشی به شمار نمی رفت و فقط جنایتی 
انسانی محسوب می شد. در دهه اخیر، زمانی که مجموعه حقوقی دیوان های بین المللی  علیه ناموس و کرامت 
تایید کردند که تجاوز و اشکال دیگر خشونت جنسی را می توان نسل کشی، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی تلقی 
کرد، این وضع تغییر کرد. رأی تاریخی »دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا« در »پرونده آکایسو« )1998(، با 
اینکه استثنایی بود، اولین محکومیت را برای نسل کشی در دادگاهی بین المللی مشخص کرد؛ نخستین باری بود 

که دادگاهی بین المللی برای خشونت جنسی در یک درگیری داخلی مجازات قائل می شد.
92. در سطح مفاهیم، با صدور »اعلامیه حقوق زنان و دختران برای جبران و عرضه غرامت نایروبی«  )2007( و 
تعیین گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و پیامدهای آن، در دفاع از عرضه غرامت جنسیت محور، پیشرفتی 
حاصل شده است. دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سال 2011 خود درباره »زنان، صلح، و امنیت« تعهد کرد 
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که اطمینان یابد تمام کمیسیون های تحقیق و نهادهای تحقیقاتی وابسته که سازمان ملل برپا کرده و کمیسیون 
حقیقت یاب تحت حمایت سازمان ملل »دانش کارشناسی جنسیتی را به ظرفیت های تحقیقی مشخص در باره 
راهنمایی  یادداشت  اند.« همچنین در ژوئن 2014، دبیر کل سازمان ملل  خشونت های جنسی تخصیص داده 
درباره عرضه غرامت برای خشونت جنسی مربوط به درگیری صادر کرد، تا خط مشی و راهنمایی کارکردی برای 

ورود سازمان ملل در این موضوع ارائه کند.1 
93. بدون مشاوره و مشارکت زنان و دختران، ابتکارات عدالت در دوره ی گذار احتمالاً فقط نگرانی ها، اولویت ها 
و تجربیات مردان را درباره خشونت منعکس خواهند کرد. هرچند برای ابراز نظر آزادانه و صادقانه باید با زنان از 
طریق زنان و بدون شتاب، و جدا از مردان مشورت کرد. محافظت از واکنش منفی و بدنام سازی، ازجمله تدابیر 
امنیتی شدید رازداری و هویتی ضروری  است. برای جلوگیری از آسیب روانی دوباره به قربانیان، مشاوره  باید در 
فضای امن و خنثا توسط افراد آموزش دیده برای کار کردن با قربانیان خشونت جنسیتی و جنسی انجام شود. 
از آنجا که زنان و کودکان اکثریت بزرگ آوارگان ناشی از درگیری ها را تشکیل می دهند، باید تلاش هایی برای 
مشاوره در اردوگاه های آوارگان و پناهجویان داخلی شکل بگیرد. با توجه به ایجاد کمیسیون حقیقت یاب، عناصر 
اصلی برای اطمینان یابی از داشتن نهاد جنسیت محور باید موارد زیر را در بر بگیرد: الف( دربرگیری گروه های 
زنان در اعضای هیأت گزینش کمیشنر؛ ب( سهمیه ای حداقلی برای زنان در تمام پست های دولتی؛ پ( شناسایی 
خشونت جنسی به عنوان جرمی ویژه که باید مورد تحقیق قرار گیرد؛ ت( ایجاد واحد جنسیتی؛ و ث( سیاست های 
جنسیت محور محافظت از شاهدان و حمایت  روانی  ـ اجتماعی. گزارش های نهایی کمیسیون حقیقت یاب راه دیگری 
را برای اطمینان از اینکه تجربیات زنان در درگیری مستند شده و پیشنهادهای برای جبران مناسب داده شده 
نشان می دهد. این گزارش ها هم باید فصل هایی را به تجربیات زنان در درگیری ها اختصاص دهند و هم تحلیل های 

جنسیتی جریان اصلی آن ها باشد.
الف(  قرارند:  این  از  می شوند  مطرح  جنسیتی  فصل های  در  حقیقت یاب  گزارش های  در  که  موضوع هایی    .94
الگوهای جنسیتی نقض حقوق بشر؛ ب( تاثیر نقض حقوق بشر و درگیری های گسترده به تفکیک جنسیتی؛ پ( 
حقوق ملی و بین المللی که به جنایت علیه زنان توجه دارد؛ ت( ایجاد شرایط برای آسیب پذیری زنان از نقض 
حقوق بشر؛ ت( ایدئولوژی های زنانگی و مردانگی که در رابطه با ناسیونالیسم و خشونت در درگیری نفوذ می کنند؛ 
درگیری  ویژگی های  که  اجتماعی  راندن  حاشیه  حذف/به  دیگر  انواع  و  نژادی  ستم  جنسیتی  پویایی های  ث( 
است؛ ج( نقش فعالان زن، هم فردی و هم در سازمان های زنان؛ چ( ابعاد آسیب های روانی اجتماعی جنسیتی در 
جامعه تحت تاثیر؛ ح( مسایلی که در گزارش های عمومی فردی و موضوعی پدیدار می شود؛ خ( پیشنهادهایی 
برای عرضه غرامت و اصلاح که به نیازها و هداف ویژه زنان اشاره دارد؛ د( تحلیل آماری یافته های کمیسیون  به 
تفکیک جنسیتی؛ ذ( چالش های رویاروی کمیسیون ها در تحقیق جنایت های علیه زنان؛ و ر( محدودیت های خاص 

جنسیتی در فعالیت ها و یافته های کمیسیون.
 95. جرم  انگاری تمام اشکال خشونت جنسیت محور و جنسی، ازجمله تجاوز به همسر و خشونت های خانگی، 
برای جلوگیری و مجازات چنین خشونتی ضروری شناخته شده است.  برقراری حکم  و  برای شکستن سکوت 
قوانین ملی باید برای اطمینان یابی از دوام و شفافیت هماهنگ شوند، در حالی که دستیابی به پاسخگویی برای 
و جمع آوری  پیگرد هدف مند  استراتژی های  پایدار،  اراده سیاسی  نیازمند  و جنسیت محور  خشونت های جنسی 
به موقع تمام انواع مدارک مرتبط، ازجمله مدارک پزشکی قانونی است. موانع در خط مشی و عملی را، همچون 
نیاز به گواهی های پزشکی برای پرونده های تجاوز، باید به همین ترتیب اصلاح کرد. از جمله موانع دیگر بهای اغلب 
زیاد اعلام شکایت ، دوری جغرافیایی پاسگاه پلیس، نبودِ خدمات درمانی لازم برای دریافت مدرک پزشکی قانونی، 
و دادگاه به ویژه برای زنان قربانی ساکن در مناطق دوردست بدون خدمات حمل ونقل و با مسؤولیت مراقبت از 
بچه ها، هستند. قربانیان همچنین برای پیگیری پرونده ها، به مساعدت قانونی رایگان، مراقبت پزشکی و حمایت 
نیاز دارند تا به تأثیر خشونت های جنسی و جنسیت محور بر سلامتی شان رسیدگی کنند و نیز به آموزش درباره 

نظام عدالت کیفری تا این پرونده ها به خاطر تصورات غلط کنار گذاشته نشوند.
اخیر  سال های  در  اما،  اند.  گرفته  نادیده  را  زنان  نگرانی های  و  نیازها  گذشته  در  غرامت  عرضه  تلاش های   .96
تشخیص روبه رشدی از نیاز به عرضه غرامت های جنسیت محور به وجود آمده است. برای تأمین غرامت به عنوان 
نقطه آغازین باید نقشه دقیقی از موقعیت زنان در جامعه و همچنین نقش ها و تجربیات شان پیش از درگیری و طی 
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آن داشت. خشونت های مورد پوشش  باید با تجربیات زنان سازگار باشد. بیشتر برنامه ها با کنار گذاشتن غرامت  در 
مورد خشونت مربوط به تولید نسل، ازجمله حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری و سقط اجباری جنین، تلویحی 
علیه زنان تبعیض قائل شده اند. آن ها همچنین تعدی  های اجتماعی اقتصادی نامتناسب علیه زنان طی درگیری را 
نادیده گرفته اند. اما، در بسیاری جاها، دسترسی زنان به ملک و دارایی در  قانون یا در عمل نادیده گرفته شده 
است. جبران در این پرونده ها نباید برقراری دوباره نظام ناعادلانه، بلکه باید تأمین سهم برابر از املاک و حق ارث 
این است که در عرضه غرامت های جنسیت محور  از سال های اخیر  برقرار شود. اطلاعی به ویژه مهم  برای زنان 
باید سعی در ایجاد تغییر کرد و منافع فردی، جمعی، مادی و نمادین را با احتمال جبران حداکثری برای شمار 
بیشتری از قربانیان ترکیب کرد. در زمینه اشکال متفاوت مزایای توزیع شده، تجربه نشان می دهد که زنان قربانی 
اغلب مزایای خدماتی، مثل فرصت های تحصیلی و دسترسی به بهداشت و خدمات توانبخشی روانی را در اولویت 
قرار می دهند. باز باید دقت کرد که تمایز بین عرضه غرامت و حقوق اجتماعی، ابعاد خدماتی و توسعه ای که حق 
جمعیت عمومی است، در هم نشود. با انعکاس نقش های گوناگونی که زنان در تاریخ کشور بازی کرده  اند ـ نه 
فقط  تصویر کردن زنان به عنوان مراقبت کننده یا قربانی- از عرضه غرامت  نمادین می توان برای به چالش کشیدن 
زنانگی  و مردانگی  چیره ای که در دوران درگیری های مسلحانه و پس از آن حاصل شده استفاده کرد. تاوان برای 
بازماندگان خشونت جنسی باید رازداری را تضمین کند تا زنان دوباره در معرض داغ ننگ قرار نگیرند. رازداری در 
مورد قربانیان نباید با اقداماتی در حیطه عمومی نقض شود. گذشته از آن، پیشرفت در امن کردن عرضه غرامت  
جنسیت محور با شکاف ها و چالش های جدی ادامه پیدا می کند: عرضه غرامت  به ندرت به طور کامل و جامع انجام 
می شود؛ مشکلات دسترسی )ازجمله زنانی که در مکان های دوردست ساکنند، نبودِ امکان حمل ونقل، موانع زبانی، 

بی سوادی و فقدان دانش درباره حقوق  و بدهی به آنها( مطالبه غرامت را برای زنان محدود می کند.
97. اصلاحات نهادی برای جلوگیری از تکرار خشونت های جنسی و جنسیتی و برقراری دوباره اعتماد بین قربانیان 
و نهادهای دولتی که ممکن است مرتکب خشونت های جنسیتی شده باشند، ضروری است. عناصر کلیدی اصلاح 
نهادهای عدالت در دوره ی گذار  اختیار  آیا  الف(  را پیش می آورد:  این پرسش ها  از چشم  انداز جنسیتی  نهادی 
جنایت علیه زنان به عنوان موضوعی از دغدغه اصلی را در بر می گیرد؟؛ ب( آیا کارکنان نهادهای عدالت در دوره ی 
گذار انگیزه های دقیقی برای واکنش به اختیارات جدید درباره موضوع های جنسیتی دارند؟؛ پ( آیا گام های دقیقی 

برای برچیدن موانع عملی رویاروی زنان در دسترسی به عدالت در دوره ی گذار برداشته شده است؟ و الی آخر.
98. به گفته گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در سازمان ملل، یاکین ارِتوک، که در سال 2005 در رأس هیأتی 
از افغانستان دیدار کرد، چهار عامل اساسی در بنیاد »خشونت چشمگیر و شدید« رویاروی زنان افغان قرار دارد: 
نظم اجتماعی مردسالارانه افغانستان، فرسایش راه کار  های اجتماعی محافظ، نبودِ حاکمیت قانون و فقر و ناامنی. 
این گزارش بر یک رشته خشونت های جاری و گسترده مثل خشونت خانگی، تجاوز، قاچاق، آدم ربایی، ازدواج 
اجباری، فروش یا تجارت دخترها برای تسویه قرض ها، »قتل ناموسی« و نداشتن دسترسی به آموزش، خدمات 
بهداشتی و موازین دادرسی قانونی انگشت گذاشت. خشونت علیه زنان در افغانستان در سطحی است که بنا بر 
برآوردها 90 درصد زنان از تعدی های روانی و/یا خشونت های جسمی و جنسی در عذاب هستند. 1  شرح وضعیت 
زنان در افغانستان صرفاً از نگاه درگیری های گذشته و حال خطر پنهان کردن تولید مناسبات نابرابر جنسیتی از 

طریق شبکه ای پیچیده از درگیری ها، دین، سنت و فقر را در بر دارد.2   
99. زنان از مراحل گوناگون درگیری آسیب دیده اند، اما شرایط  آن ها زیر سلطه طالبان با سیاست های سخت 
محدود کردن آزادی تحرک، ممنوع کردن حضور در مدارس و داشتن شغل و اجرای قانون حجاب از طریق وزارت 
امر به معروف و نهی از منکر بدتر شده بود. از سال 2001، دولت افغانستان چندین گام در بالاترین سطح برداشته 
تا حقوق زنان را ترویج کند. اصلاح قانون اساسی، ایجاد وزارتخانه ای برای امور زنان و تلاش هایی برای قرار دادن 
جنسیت در استراتژی های توسعه کشور مهم ترین کوشش های قابل توجه دولت کرزی است. با این حال ناظران 
دقیق متوجه شدند که برکناری طالبان از قدرت پایان منازعه برای حقوق زنان نبود. برعکس، گفتگوهای جاری 
در باره بازپذیری و مصالحه که به طالبان امکان بازگشت به جوامع اصلی خودشان را می دهد، خطر دائمی شدن 

بی عدالتی برای زنان را در سطوح بی شماری در پی دارد.3 
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100. در عین حال، دولت افغانستان شمار کافی از زنان را در نیروهای امنیتی اش استخدام نکرده است. در حال 
حاضر حدود 1200 زن، یعنی کمتر از 0/5 درصد کل کارکنان، به خدمت گرفته شده اند. به علاوه، برنامه های 
بلندمدت مشخصی برای آموزش پلیس درباره حقوق زنان برای تغییر افکار آن ها لازم است. مهم تر از همه، هنوز 
مقررات  ازدواج،  قانون  شیعه،  شخصیه  احوال  قانون  ویژه  به  دارد،  وجود  زنان  علیه  زیادی  تبعیض آمیز  قوانین 
تبعیض آمیز در قوانین کیفری و قوانین دارایی و قوانین سنتی تبعیض آمیز که باید لغو شوند. اجرای قانون حذف 

خشونت علیه زنان باید تقویت شود.1 
 101. در حالی که ابتکارات غیررسمی جامعه مدنی نقش مهمی را در پیشبرد حقیقت یابی و پاسخگویی برای 
خشونت ها علیه زنان در افغانستان بازی کرده، نقش مهم زنان افغان به عنوان قربانی  اساسا به خاطر جداسازی، 
تابوهای موجود و حمایت  کم مردمی نادیده گرفته می شود.2  گذشته از این، خشونت جنسی و مثله کردن به 
فجایعی ارتکابی علیه مردان و پسران نیز مربوط می شود، حتا اگر موارد آن معدود باشد. لازم است مردان در زمینه 
خشونت جنسی و جنسیتی بیشتر فعالیت کنند و در عین حال درک بهتری از آسیب پذیری مردانه در درگیری و 

شرایط دوران صلح سازی وجود داشته باشد.3 

کودکان
102. کودکان در کشورهای گرفتارِ درگیری یا نقض گسترده حقوق بشر از همه بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند؛ 
درواقع، طیف جنایت هایی که عدالت در دوره ی گذار پوشش می دهد همیشه بر کودکان، مستقیم یا غیرمستقیم، 
تاثیر می گذارد. با این حال طیف کامل تعدی  های جدی که بر کودکان اثر می گذارد، ازجمله آوارگی، به کارگیری 
غیرقانونی کودکان، بردگی و خشونت جنسی، همیشه در عدالت در دوره ی گذار در نظر گرفته نمی شود. کودکان 
اغلب در زمینه دسترسی به عدالت و رفتار نظام عدلی با دشواری های زیادی مواجه می شوند. این دشواری ها در 
شرایط گذار و پسادرگیری تشدید هم می شوند. با وجود گام های اولیه مثبت، کار بیشتری لازم است، هم در سطح 
داخلی و هم در سطح بین المللی، تا کسانی که مسؤول جنایت علیه کودکان هستند مورد پیگرد قرار گیرند. طیف 
کامل تری از جنایت های علیه کودکان باید مورد پیگرد قرار گیرد، و رویه های قضایی باید به نفع کودکان باشد. 
تمام قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله کودکان، از حق دریافت غرامت برخوردارند، ولی معدود برنامه های عرضه 
غرامت به صراحت کودکان را به عنوان بهره ور تشخیص داده اند. برنامه های دیگر برای طراحی و اجرای برنامه 

کودک پسند مؤثر عرضه غرامت  در تقلا بوده اند.4 
103. تا امروز، تمرکز فعالیت برای کودکان در عدالت در دوره ی گذار برای افراد زیر 18 سال بوده است. اما، با 
توجه به اختلاف زمان بین وقوع تعدی ها و برقراری راه کار  های عدالت در دوره ی گذار، کسانی که در کودکی قربانی 
شده اند اغلب در زمان که به راه افتادن فرایند عدالت دیگر مشمول تعریف قانونی کودک نمی شوند. در نتیجه 
گروهی مهمی از جوانان از لای این شکاف  بیرون می افتند و توجه مورد نیاز را دریافت نمی کنند. اولویت برای 
پیشرفت باید به کودکان و جوانان در عدالت در دوره ی گذار توجه نشان دهد، ازجمله کسانی که در زمان تعدی 
کودک بودند.5  و نکته آخر ولی مهم این توافق عمومی است که کودکانی که با نیروهای مسلح یا گروه های مسلح 
همکاری دارند و ممکن است در ارتکاب جنایت به تعریف حقوق بین المللی شرکت کرده باشند باید از همان ابتدا 

در اصل به عنوان قربانی در نظر گرفته شوند، نه فقط مرتکب جرم.6 
104. کودکان حق دارند که دیدگاه ها ی شان را بیان کنند و در فرایند هایی که به آن ها مربوط است مورد توجه 
قرار گیرند. در بسیاری چارچوب های اجرای عدالت در دوره ی گذار، از جمله در افغانستان، افراد زیر 25 سال 
حدود نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند. این واقعیت آماری  اهمیت توسعه تلاش های هدف مند برای توجه به 
این بخش قابل ملاحظه از مردم را نشان می دهد. از جمله روش های مختلف برای انتشار نتایج راه کار  های عدالت 
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در دوره ی گذار و اجرای توصیه های آن، مدارس و سیستم آموزشی  امکان ممتازی هستند.1 در اولین سال های 
دوره پسا 2001، تلاش هایی برای اصلاح برنامه آموزشی مدارس افغانستان آغاز شد. در این فرایند تصمیم گرفته 
شد درباره جزییات چندین دهه درگیری بحثی نشود. کتاب های تازه تاریخ پس از چندین دهه اولین کتاب هایی 
در تاریخ افغانستان بودند که مورد سیاست زدایی و قوم زدایی قرار گرفتند.2  ولی تا زمانی که فرصتی برای بحث 
درباره وقایع گذشته و فعالیت در جهت مصالحه ملی واقعی نباشد، این خطر وجود دارد که پدران و مادران افغان 

تاریخ به روایت خود و نفرت را به عنوان هدیه ای مسموم به  کودکان شان منتقل کنند.3 

حقوق اجتماعی و اقتصادی
105. عدالت در دوره ی گذار به عنوان یک زمینه  تازه به چالش حقوق اجتماعی و اقتصادی پرداخته است، اگرچه 
شماری از کمیسیون های حقیقت یاب، ازجمله در سیرالئون و لیبریا، دست کم تاحدی به فساد و فقدان توسعه 
بین  رابطه  به  به مسایل مربوط  توجه  افزایش  توسعه،  اندیشه  پیامدهای گسترش حوزه  از  توجه کرده اند. یکی 
حاکمیت قانون، عدالت، حقوق و توسعه است. در عین حال که عدالت در دوره ی گذار ممکن است بتواند به توسعه 
کمک کند، پیش شرط های توسعه ای اجرای عدالت در دوره ی گذار به  اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. 
باید  نیاز به دادگاه های کارکردی است. برنامه های عرضه غرامت از جمله  نباید فراموش کرد که برای محاکمه  
منابعی برای توزیع داشته باشند. حتا معتدل ترین شکل اصلاح نهادی ـ یعنی بررسی سوابق ـ نیازمند نهادهایی 
آن چنان قوی است که برکناری کارکنان را دوام بیاورند. روشن نیست که این پیش شرط ها در همه جاهایی که 
تعدی  های گسترده حقوق بشر رخ داده، تحقق یابد. به ویژه، کشورهای پسادرگیری ممکن است حاضر به پذیرش 

این پیش شرط ها نشوند.4 
106. تأکید بر کمک احتمالی اقدامات مربوط به عدالت و حقوق بشر به توسعه، اقدامات مربوط به عدالت و حقوق 
را برپایه قابلیت شان برای کمک کردن به اهداف توسعه توجیه نمی کند. اقدامات مربوط به عدالت و حقوق بشر 
موضوع تعهدات حقوقی موجود هستند، و فراتر از آن، به شکلی قاطع در بحث های اخلاقی  بنیاد دارند که همان قدر 
الزام آورند که اساسی اند.5  اما، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که به تازگی 
در دسامبر 2008 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، چارچوبی را برای گسترش نگاه عدالت در دوره ی 
گذار به قصد دربرگیری حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم می کند؛ همچنین انگیزه ای برای دست زدن به اقدامات 
عدالت در دوره ی گذار به منظور توجه به نابرابری های ساختاری منجر به تعدی به حقوق اجتماعی و اقتصادی 
ایجاد می کند. با این حال این نگرانی وجود دارد که برنامه ای وسیع تر برای اقدامات عدالت در دوره ی گذار ممکن 

است تلاش هایی را که صورت گرفته سبک یا تضعیف کند.6 
107. این پرسش ها به  ویژه  به شرایط افغانستان ربط دارد  که در آن فقر، و نشانه های مرتبط با توسعه نیافتگی 
همچون بهداشت ضعیف، بی سوادی، بی کاری و بحران های بشردوستانه تکراری هم علت و هم معلول بی ثباتی 
افغانستان و درگیری های جاری است. از همین رو، تلاش های صلح سازی در افغانستان باید در بلندمدت ادامه 
یابد و پیچیدگی موقعیت اجتماعی اقتصادی در کشور در نظر گرفته شود.7  چالش افزوده دیگری هم در توجه به 
معافیت از مجازات برای عاملان بین المللی، به ویژه عاملان اقتصادی، مثل شرکت های چندملیتی ، وجود دارد. این 
عوامل، عدالت در دوره ی گذار را، نه فقط برای کشورهای پسادرگیری، بلکه برای کشورهای »اهداکننده« مهم 

می کنند.8  
108. برای این که موضوع را با نکته ای مثبت به پایان ببریم، مهم است که اشاره کنیم که از سال 2001 چندین 
دگرگونی مترقی اجتماعی در افغانستان روی داده. هیچ مدرکی وجود ندارد که این ها تاثیر مثبتی بر درگیری در 

1 . سند 13
2 . سند 3
3 . همان

4 . سند 17
5 . همان

6 . سند 36
7 . سند 27
8 . سند 36
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کشور داشته، ولی به یقین افغآن ها برای را به آینده ای بهتر امیدوار می کند. به ویژه، افغانستان از گوناگونی فرهنگی 
و هنری برخوردار است. نسل جوانی از هنرمندان، نویسندگان، شعرا، موسیقیدآن ها و فیلمسازان مستقل در چند 
سال اخیر بسیار فعال بوده ا ست. باشگاه ها، گروه ها و شرکت های بی شماری در تمام کشور شکل گرفته و و بسیار 
پرجنب وجوش بوده اند. صدها سازمان  جامعه مدنی، فرهنگی و حقوق بشری و رسانه ای هم به سرعت رشد کرده اند. 
الان چندین نهاد چتری و هماهنگ کننده وجود دارد که صدها سازمان را در عضویت دارند. گذشته از این، بیش 
تلویزیونی، 141 شبکه رادیویی و 8  از 200 رسانه چاپی )ازجمله روزنامه، مجله، و دیگر نشریات(، 44 شبکه 
مؤسسه خبری از سال 2001 در افغانستان دایر شده اند. تکثیر رسانه های اینترنتی، ازجمله شبکه های مجازی و 
وبلاگ ها، اراده مردم را برای دسترسی به منابع گوناگون تر اطلاعات و نیز برای بیان آزاد بازتاب می دهد، تصویب 
قانون جدید رسانه ها در سال 2006 تحول مثبتی برای ترویج تکثرگرایی مطبوعات در افغانستان بود، اما قانون 

هنوز مسایلی را که مخالفت با حقوق اسلامی تلقی می شود ممنوع کرده است.1 

1  سند 27

نتیجه گیری
افغانستان نیست. برعکس، قصور  109. موضوع عدالت در دوره ی گذار »موضوع قدیمی و فراموش شده ای« در 
مداوم در اشاره به موضوع های معافیت از مجازات و اجرای فرایند جامعی از عدالت در دوره ی گذار به تصویر امروز 
کشور شکل می دهد. بنابراین، عدالت در دوره ی گذار مطالبه پایدار مردم افغانستان باقی می ماند. آن ها نمی خواهند 
گذشته را فراموش کنند و می دانند باید برای به تصویر کشیدن آینده ای بهتر باید به آن بپردازند. حال، در میانه 
تشدید تنش های سیاسی و خشونت های جاری، مستند کردن ابعاد تجاوزها با تاکید بر رنج قربانیان به جای تقصیر 
با  افغانستان  از مباحثه ای در سطح ملی درباره مصالحه جامعه  این کار رفته رفته  اولویت می ماند.  مرتکبان، در 
تاریخ آن و حرکت فرایند عدالت در دوره ی گذار حمایت خواهد کرد. این بدان معنا نیست که بخش های دیگر، و 
نخستین آن پیگرد مرتکبان، نباید پیش بروند. در پایان، درس اصلی از گذار در دوره پسا 2001 این است که تمام 
تلاش های تکه تکه عاملان ذینفع مختلف در 15 سال گذشته بی فایده نبوده است. آن ها تاحدی حسی از حقیقت و 
کرامت انسانی را به قربانیان، که تا آن موقع ناموجود بود، بازگردانده اند؛ و با در خدمت تلاش های آینده این آرمان 

خواهند بود و سرانجام معنای کامل واژه های عدالت، صلح و مصالحه در شرایط افغانستان برقرار خواهند کرد.

110. دولت افغانستان باید:
الف( برنامه عمل برای صلح و مصالحه را که قربانی محور است، که در اصل در سال 2005 تنظیم 

شد، احیا و اجرا کند.
از طریق پارلمان، قانون عفو عمومی و ثبات ملی را لغو کند، زیرا این قانون آشکارا نقض قانون ب( 

اساسی افغانستان و تعهدات کشور در عهدنامه های بین المللی و مانعی است در راه صلحی عادلانه 
و بادوام. 

را تقویت و استقلال آن را تضمین کند؛ اطمینان  افغانستان  پ( کمیسیون مستقل حقوق بشر 
حاصل کند که این کمیسیون کاملًا در تمام فرایند های مربوط به صلح و مصالحه مشارکت کند و 

فوری گزارش ترسیم منازعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منتشر می کند.
وظایف خود برای تضمین امنیت قربانیان و تمام مشارکت کنندگان در فرایندهای جبران ج( 

به دست  ازجمله خشونت جنسی،  ارتکاب جنایت های جدی،  انجام دهد.  را  خشونت های جدی 
ماموران امنیتی و دیگر عاملان، باید با اولویت بالا مورد توجه قرار گیرد. پیگرد دست کم جدی ترین 

متعدیان باید، ترجیحاً از طریق نظام داخلی، تشویق شود.
بررسی سوابق به عنوان راه کار ی پرطرفدار را دوباره فعال کند.د( 
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111. جامعه  بین المللی و سازمان ملل به ویژه باید:
الف( عدالت در دوره ی گذار را در مرکز مداخله خود در افغانستان قرار دهند و به تلاش ها برای 
تأمین حمایت های مالی و انواع دیگر حمایت برای قربانیان و سازمان های جامعه مدنی افغانستان 

فعال در عدالت در دوره ی گذار ادامه دهند.
تمام راه کار  های مناسب را برای بررسی، نظارت، آگاهی دادن و گزارش  عمومی درباره وضعیت ب( 

حقوق بشر در افغانستان برقرار کنند یا به کار بگیرند تا به شکایت های فردی قربانیان پاسخ دهند، 
و با همکاری دولت مردان افغانستان، نقشه راهی را برای اجرای توصیه های ملل درباره حقوق بشر و 

عدالت در دوره ی گذار به جریان بیاندازند.
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